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1 جهان‌بینی توحیدی 
مراتب و درجات توحید بو موم موی وم وم وم وک موم موی سوم بو و ۳ 
۱ توحید ذاتی ید 
ی ی 
ی ۱ 
۴ توحید در عبادت رز 
ایا ن و وشتل وتی دی ی« 
الف. نظریه ماتریالیستی 1 
تء نظرابه ایقاهآلیستتن 1 
ج. نظریه رئالیستی و 
مراتب و درجات شرک و را ی 0 ۸ 
الف. شرک ذاتی ی و ۱ و ی 
شاه رک رن شا اقیرت وی یط ی ی ی ۶۴ 
ج. شرک صفاتی مه ی 
د. شرک در پرستش کت و ها 
مرز توحید و شرک ۳ ی 
صدق و اخلاص و پا يم ۰۰۰ ۱۷۷ 
وحدت و پگانگی جهان ی 6۵۵( ۸ 
غیب و شهادت ی 
وکا ۷۰ 
حکمت بالغه و عدل الهی ی ی 3 ۱ 
تاریخچة اصل عدل در فرهنگ اسلامی و 
فهرستها ۱۳ 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


مقدمه چاپ بیست و دوم 


اخرین اثر قلمی شهید ایت‌الّه مطهری است. این کتاب در واقع 
یک دوره اصول لاهسا ی‌شالعه آن برای عارف و 
عامی سودمند و فرح‌زاست. در اصل, این کتاب شامل هفت مجلد 
بوده که استاد شهید فرصت نگارش جلد ششم آن یعنی امامت و 
رهبری را پیدا نکردند و به دست منافقان کوردل به شهادت رسیدند 
و البته مباحث «امامت» آن شهید در انجمن اسلامی پزشکان پس 
از شهادت آن بزرگمرد علم و ایمان و مجاهدت:با نوشته دیگری از 
ان شهید در این باب به عنوان پیشگفتار به صورت مستقل تحت 
عنوان «امامت و رهبری» توسط «شورای نظارت بر نشر آثار استاد 
شهند مطهری 6 متخشیر اش 
انسان و ایمان. جهان‌بینی توحیدی» وحی و نبوت انسان در قرآن, 
جامعه و تاریخ, زندگی جاوید یا حبات اخروی. 

این مجموعه برای همه اقشار به ویژه دانشجویان و طلاب علوم 
دینی مفید و حاوی نکات بدیع و جالب توجه است. نثر روان و 
شمه وا و تباصا دنه این کتاب افزوده است» همچنان که 


استحکام و اتقان مطالب کتاب که توسط یک اسلام شناس مسلم به 
رشته تحریر در امده است از امتیازات این کتاب است. 

استقبال کم‌نظیر از اين مجموعه که تعداد چاپ آن بهترین 
گوآدین ان اینتخا کین زان اسسته کهآستا رات و وه کهای این 
کتاب برای مردم شریف ایران و سایر بلاد اسلامی حتی غیر 
آلامی زاو زاه تمه )وین ولخونن است»عاف اول ان 
به سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون به شکل چند 
جلدی يا «مجموعه آثار ۲» بارها تجدید چاپ شده است. 

مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی نظام هماهنگ تفکر اسلامی را 
به مطالعه کننده ارائه می‌دهد و قوّت فکر اسلامی را در قیاس با 
مها تب ت۵2 اشکار ممطاسازد. 

جهان‌بینی توحیدی که جلد دوم این مجموعه است. برای آن که 
از ظاهری آراسته تر برخوردار باشد, از نظر علامت‌گذاری و غیره 
بازبینی و از نو حروفچینی شد و طرح جلد آن نیز تغییر کرد. امید 
است مورد پسند علاقه‌مندان اثار ان متفکر و فیلسوف و فقیه 
عالی‌مقام و آن حاصل عمر و پاره تن امام خمینی (ره) قرار گیرد. 


خرداد ۱۳۸۵ برابر با جمادی الاولی ۱۴۲۷ 


مان.ی 


یک مسلک و یک فلسفة زند کی واه حوا هب لیوعی اعتقاد و بینش و 
ارزیابی درباره هستی و بر یک نوع تفسیر و تحلیل از جهان مبتنی است. 

نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب دربار؛ جهان و هستی 
عرضه می‌دارد. زیرساز و تکیه گاه فکری آن مکتب به شمار می‌رود. این 
در از و عکیه کاه افظلایا «جهان‌بینی» نامیده می‌شود. 

همه دینها و آیینها و همه مکتبها و فلسفه‌های اجتماعی متکی بر 
نوعی جهان‌بینی بوده است. هدفهایی که یک مکتب عرضه می‌دارد و به 
تعقیب آنها دعوت می‌کند و راه و روش‌هایی که تعیین می‌کند و باید و 
نبایدهایی که انشاء می‌کند و مسئولیتهایی که به وجود می‌اورد. همه به 
منزلة نتایج لازم و ضروری جهان‌بینی‌ای است که عرضه داشته است. 

حکما حکمت را تقسیم می‌کنند به حکمت عملی و حکمت نظری. 
«حکمت نظری» دریافت هستی است آنتیاه کته هتیسته: و تخت 
عملی» دریافت خط مشی زندگی اتت: ان که وتا بل | تسه 
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«باید»ها نتیجه منطقی ا تیان «هست»هاست. بالاخص آنچنان 
«هست»هاپی که فلسفة اولی و حکمت مابعدالطبیعی عهده‌دار بیان 
ات 


جهانْ احساسی و جهان‌شناسی 
بدیهی است که از کلمة «جهان‌بینی» که مادهٌ دیدن در آن به کار رفته است 
نباید به اشتباه بیفتیم و جهان‌بینی را به معنی «جهان احساسی» تلقی 
کنیم. جهان‌بینی به معنی جهان‌شناسی است و به مسئلة معروف 
«شناخت» مربوط می‌شود. شناخت از.مختصات انسان است. برخلاف 
احساس که از مشترکا ی انسلان و لایر جالدارگن است؛ لهذا جهان‌شناسی 
بسیاری از حیوانات از نظر,جهان«احساسی "از انسان پیشرفته ترند. 
یا از نظر اینکه مجهز به بعضی 3۳۳ انطیلن فاقد آن حس است 
آنچنان که گفته می‌شوه 46و مبرافدکا مرس توکس رادار برخوردارند. 
رب هو تقو ان شیر با انس ق اراس سس یاس برند فان کقمور 


باصرهٌ عقاب شامهٌ سگ يا مورچه و سامعةٌ موش گفته می‌شود. برتری 
بان سار عانداران راهان ی ی بش تیه 
دربارهٌ جهان است. حیوان فقط جهان را احساس می‌کند. اما انسان علاوه 
بر ان. جهان را تفسیر می‌کند. 
شناخت چیست؟ چه رابطه‌ای است میان احساس و شناخت؟ چه 
قاری غیر از هاش ماش ور وا رهم و رآ بغاا خه 
اینها یک سلسله مسائلی است که رساله‌ای مستقل را تشکیل 


جهان یی سس 


می‌دهد ! و ما فعلاً نمی‌توانیم وارد بحث آنها بشویم. آنچه مسلّم است این 
است که احساس یک چیز غیر از شناخت ان است. یک صحنه رء یک 
نمایش را همة کسان می‌بینند و یکسان می‌بینند اما فقط افراد معدودی 
انوا ترس لو آخیا یا متقتاف تفی هی کید 


انواع جهان‌بینی 

جهان‌بینی یا جهان‌شناسی, به عبارت دیگر تعبیر و تفسیر انسان از 
جهان, به طور کلی سه گونه است یعنی از سه منبع ممکن است الهام شود: 
فد سا کرت کین ال فتکفی مق 


جهان‌بینی علمی 
اکنون ببينيم علم چگونه و در چه حدودی به ما بینایی و بینش می‌دهد. 
علم مبتنی بر دو چیز است: فر 1 رتونْ»وژذهن یک عالم برای 
کشف و تفسیر یک پدیده؛ اول فرضیه‌ای نقش‌می‌بندد و سپس آن را در 
عمل. در لابراتوار مورد آزمایش قرار می‌دهد. اگر آزمایش آن را تأیید 
کرد به صورت یک اصل علمی موورد قبول واقع می‌شود و تا فرضیه‌ای 
دیگر جامع‌تر که آزمونها بهتر آن را تایید کند پدید نیامده است آن اصل 
علمی به اعتبار خود باقی است و به محض وارد شدن فرضیه‌ای جامع تر 
میدان را برای او خالی می‌کند. 

علم به این طریق به کشف علتها و کشف آثار و معلولها می‌پردازد؛ با 
آزمایش عملی علت چیزی و يا اثر و معلول چیزی را کشف می‌کند و 
باز به سراغ علت آن علت و معلول آن معلول می‌رود و تا حد ممکن به 


۱. اولین رسالٌ درسهایی از معارف قرآن در حوزة علميهٌ قم دربارة «شناخت در قرآن» 
اشت رکه مسائل شناخت در ان مطرح انتتت: آن‌شاء له بزودی منتشر می‌شود. 
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کشف خود ادامه می‌دهد. 

کار علم از آن جهت که بر آزمون عملی مبتنی است. مزایایی دارد و 
نارساییهایی. بزرگترین مزیت کشفیات علمی این است که دقیق و جزئی 
و مشخص است. علم قادر است که دربارة یک موجود جزئی هزاران 
اطلاع تیان نله از نکن کم واه دقترخ از مس فت سا رد یگ 
اينکه چون قوانین خاص هر موجود را به بشر می‌شناساند. راه تصرف و 
بلط مرب ان موست وه راداو هی تما اند ان اس وامتضشعت و تکنیی 
رابه وجود می‌آورد. 

اما علم به موازات اینکه دقیق و مشخص و جزئی است و دربارهٌ هر 
امر جزئی قادر اش هزاران مسعلا بیاموزاند. دایره‌اش محدود استتت: 
محدود است به چه؟ ی زمول. تل آن حد فش ی ود که عملاً بتواند آن 
را تحت آزمایش درآورد. ام توا هه هلشتی را و هم جنبه‌های 
هستی را در بند آزمون درآورد؟ علم مثلا در تعقیّب علتها و سببها و یا در 
تعقیب معلولها و اثرها عملاً تا حد معینی پیش می‌رود و بعد به «نمی‌دانم» 
محدوده‌ای معین را روشن می‌کند بدون اینکه از ماورای مرز روشنایی 
خبری بدهد. آیا اینکه جهان آغازی و فرجامی دارد یا از هر دو طرف 
بی‌نهایت است قابل آزمایش است. يا عالم وقتی که به این نقطه می‌رسد. 
آ گاهانه یا نا گاهانه بر شهیر فلسفه می‌نشیند و اظهار نظر می‌کند؟ 

از نظر علم. جهان کهنه کتاپی است که اول و آخر آن افتاده است. نه 
اولش معلوم است نه آخرش. این است که جهان‌بینی علمی. جزء‌شناسی 
است نه کل‌شناسی. علم. ما را به وضع برخی اجزاء جهان آشنا می‌کند نه 
به شکل و قیافه و شخصیت کل جهان. جهان‌بینی علمی علما مانند 
فیل‌شناسی مردمی است که در تاریکی فیل را لمس می‌کردند؛ ان که 
گوش فیل را لمس کرده بود فیل را به شکل بادبزن و آن که پای فیل را 


جهان بینیی سس 


پیش کر فسوی آ یرنه شک موی ان که توا پملس کهفی ]ی 
رابه شکل تخت می‌پنداشت. 

نارسایی دیگر جهان‌بینی علمی از نظر تکیه گاه بودن برای یک 
ایدئولوژی این است که علم از جنبة نظری. یعنی از جنبه ارائة واقعیت 
آنچنان که هست و از نظر جلب ایمان به چگونگی واقعیت هستی, 
متزلزل و ناپایدار است. چهرهٌ جهان از یک دیدگاه علمی روز به روز 
تغییر می‌کند. زیرا علم بر فرضیه و ارموخ مبتنی است نه بر اصول بدیهی 
اي عقلی. فرضیه و آزمون ارزش موقت دارد. به همین جهت جهان‌بینی 
علمی یک جهان‌بینی متزلزل و بی‌ثبات است و نمی‌تواند پایگاه ایمان 
واقع شود. ایمان پایگاه و تکیه گاهی محکم‌تر و تزلزل‌ناپذیرت بلکه 
تکیه گاهی که و جاودانگی داشته باشد می‌طلبد. 

جهان‌بینی علمی به حکم محدودیتی که ابزار علم (فرضیه و آزمون) 
برای علم چبراً به وجود آورده ۳۳۳ اگوی به یک سلسله 
مسائل اساسی جهان کانلوه زیدتولوژی پاسخگویی 
قطعی به انها لازم است. قاصر است. از قبیل: جهان از کجا امده است؟ به 
کجا می‌رود؟ ما در چه نقطه و موضع از مجموع هستی هستیم؟ آیا جهان 
از نظر زمانی» اول و اخر دارد یا ندارد؟ از نظر مکانی چطور؟ ایا هستی 
در مجموع خود صحیح است پا غلط؟ حق است یا پوچ؟ زشت است با 
زیبا؟ آیا بر جهان سنتهای ضروری و لایتغیر حاکم است يا هیچ سنت 
غیرقابل تغییری وجود ندارد؟ ایا هستی در مجموع خود یک واحد زنده 
و باشعور است یا مرده و بی‌شعور و وجود انسان یک استثناء و تصادف 
است؟ آیا موجود معدوم می‌شود؟ آیا معدوم موجود می‌شود؟ آبا اعاده 
معدوم ممکن است یا محال؟ آیا جهان و تاریخ عیناً مو به مو - هرچند 
پس از میلیاردها سال - قابل تکرار است (نظرية دور و کور)؟ آیابد 
راستی وحدت حاکم است با کثرت؟ آبا جهان تقسیم می‌شود به مادی و 
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غیرمادی, و جهان مادی بخشی کوچک از مجموع جهان است؟ آیا 
یادها ابساه مایت :با کیر انا آیاشیان با آسامدر ال 
قاوف شد ابشت ؟ آا ها دزتران فک ویدی الشان عکس ی نک 
و بد دارد؟ آیا پس از این حیات فانی یک حیات باقی وجود دارد؟ و 
ار ی 

علم در پاسخ همه این پرسشها به «نمی‌دانم» می‌رسد. زیرا نمی توان 
کلی جهان ناتوان است. با یک تمثیل مطلب را توضیح می‌دهیم: 

ممکن است فردی دربارهٌ تهران اطلاعات منطقه‌ای و محلی داشته 
باشد. مثلاً جنوب تهرا یا تب از آن لا دگیقاً و مشخص بشناسد به 
طوری که بتواند از هد یابانها کر گدلو حتی خانه‌های آن 
منطقه را رسم کند؛ دیگری منطقهٌ دیگر راء سومی و چهارمی و پنجمی 
مناطق دیگر را به همین ترتیب بشناسند. به طوری که اگر اطلاعات هم 
می‌آوریم. ولی آیا اگر تهران را این‌گونه شناختیم. تهران را از هر جهت 
شناخته‌ایم؟ آیا می‌توانیم به این وسیله یک تصویر کلی از تهران به دست 
آوریم که مثلاً آیا تهران در مجموع خود چه شکلی دارد؟ آیا به شکل 
دایره ات مربع است؛ به شکل 1 درخت اتیت ۰ پرگ کدام درخت؟ 
منطقه‌ها با یکدیگر چه روابطی دارند؟ خطوط اتوبوسرانی که چند منطقه 
را به یکدیگر متصل می‌کند چه خطوطی است؟ آیا تهران در مجموع خود 
شهری زشت است یا زیبا؟ لبته خیر. 

اگر بخواهیم اطلاعاتی در این زمینه پیدا کنیم. اگر مثلاً بخواهیم 
بفهمیم شکل تهران چه شکلی است. آیا زشت است یا زیباء سوار هواپیما 
می‌شویم و از بالا با یک دید کلی همه شهر را می‌بينيم. 

این است که علم از پاسخ به اساسی‌ترین مسائلی که برای 
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جهان‌بینی لازم است. یعنی برداشتهای کلی دربارة مجموع و اندام جهان, 
تانو ان است, 

از هم اينها گذشته. ارزش جهان‌بینی علمی» ارزش عملی و فنی 
است نه نظری. آنچه می‌تواند تکیه گاه یک ایدئولوژی قرار گیرد ارزش 
نظری است نه عملی. ارزش نظری علم در این است که واقعیت جهان 
همان‌گونه باشد که علم در ایینة خود ارائه می‌دهد. ارزش عملی و فنی 
آن این است که علم خواه انکه واقعیت‌نما باشد و یا نباشد. در عمل به 
انسان توانایی ببخشد و مثمرثمر بوده باشد. صنعت و تکنیک امروز 
نمایشگر ارزش عملی وفنی علم است. 

از شگفتیهای علم در جهان امروز این است که به موازات اينکه بر 
ارزش فنی و عملیاثطباغز وم شاه از ارزش هلان کاسته شده است. 
آنان که دستی از دور بر آ تن گنیپود که پیشرفت علم از 
جهت روشنگری ضمیر بشر و ایجاد ایمان و اطمینان نسبت به واقعیت 
که همان‌گونه است که لارا مسبت سوازات پیشرفتهای 
ای ای کب اما مامت رت کم انا سکن 
ات 

از آنچه گفتیم روشن شد که ایدتولوژی نیازمند به نوعی جهان‌بینی 
آبنت که او ٩‏ پشمسابل اشایین ها ن شتا سب که یه ک ها و صرو ط 
می‌شود نه به جزء خاص - پاسخ دهد؛ ثانیاً یک شناسایی پایدار و قابل 
اعتماد و جاودانه بدهد نه یک شناسایی موقت و زودگذر؛ ثالثا انچه 
ااقت دهق ا رزوی ری و واقیت تا باه دا انا نی اضر فا خسای ون 
فنی؛ و روشن شد که جهان‌بینی علمی با هم مزایایی که از جهاتی دیگر 


۱. طالبان را به کتاب چهان‌بینی علمی اثر برتراند راسل فصل مربوط به «محدودیتهای 
روش علمی» که عنوان محترمانه‌ای است برای نفی ارزش نظری علم ارجاع می‌دهیم. 


۴ سس جهان‌بینی توحیدی 


دارد فاقد نیازهای سه گانة بالاست. 


جهان‌بینی فلسفی 
هرچند جهان‌بینی فلسفی دقت و مشخص بودن جهان‌بینی علمی را 
تداردندو عوضی از ان نظر که متکی به بک سلسله «اصول» ات 
اصول اولاً بدیهی و برای ذهن غیرقابل انکارند و با روش برهان و 
استدلال پیش می‌روند و ثانیاً عام و دربرگیرنده‌اند (در اصطلاح فلسفی 
از احکام موجود بما هو موجودند) طبعاً از نوعی جزم برخوردار است و 
آن تزلزل و بی‌ثباتی که در جهان‌بینی علمی دیده می‌شود. در جهان‌بینی 
فلسفی نیست. و هم محدودیت جهان‌بینی علمی را ندارد. 

جهان‌بینی فلسفی پاسخگو به همان مسائلی است که تکیه گاههای 
ایدئولوژیها هستند. تفکر فلسفی چهره و قیاف جهان را در کل خود 
ی وی که 

جهان‌بینی علمی و جهان‌بینی فلسفی هر دو مقدمة عمل‌اند. ولی به 
دو صورت مختلف. جهان‌بینی علمی به این صورت مقدمة عمل است که 
به انسان قدرت و توانایی «تغییر» و «تصرف» در طبیعت می‌دهد و او را 
بر طبیعت تسلط می‌بخشد که طبیعت را در جهت میل و آرزوی خود 
استخدام نماید؛ اما جهان‌بینی فلسفی به این صورت مقدمة عمل و موثر 
هل اف که حی اف وه ناگی اد مه 
می‌کند. جهان‌بینی فلسفی در طرز برخورد و عکس‌العمل انسان در برابر 
جهان موثر است؛ موضع انسان را دربارةٌ جهان معین می‌کند؛ نگرش او را 
به هستی و جهان شکل خاص می‌دهد؛ به انسان ایده می‌دهد يا ایده او را 
از او می‌گیرد؛ به حیات او معنی می‌دهد یا او را به پوچی و هیچی 
می‌کشاند. این است که می‌گویيم علم قادر نیست به انسان نوعی 
جهان‌بینی بدهد که پایه و مبنای یک ایدئولوژی قرار گیرد. ولی فلسفه 


جهان بینی ۱ 


می تواند. 


جهان‌بینی مذهبی 
اگر هرگونه اظهار نظر کلی دربارٌ هستی و جهان را جهان‌بینی فلسفی 
بدانیم - قطع‌نظر از اينکه مبدا آن جهان‌بینی چیست. قیاس و بسرهان و 
استدلال است یا تلقی وحی از جهان غیب -باید جهان‌بینی مذهبی را 
یک نوع از جهان‌بینی فلسفی بدانیم. جهان‌بینی مذهبی و جهان‌بینی 
فلسفی وحدت قلمرو دارند. برخلاف چهان‌بینی علمی. ۱ 
ولی اگر نظر به مبدلام هو ثیینا کی گاشته باشيم مسلما 
جهان‌شناسی مذهبی با جهان‌شناسی فلسفی دو نوع است. 

در برخی مذاهب مانند اسلا جهان‌شناسی مذهبی در متن مذهب 
رنگ فلسفی یعنی رنگ اگم یربخ د گلافیاست؛ بر مسائلی که 
عرضه شده است. با تکیه بر عقل استدلال و اقامةٌ برهان شده است؛ 
از این رو جهان‌بینی اسلامی در عین حال یک جهان‌بینی عقلانی و 

از مزایای جهان‌بینی مذهبی -علاوه بر دو مزیت جهان‌بینی فلسفی: 
ثبات و جاودانگی, و دیگر عموم و شمول که جهان‌بینی علمی و 
جهان‌بینی فلسفی محض فاقد ان است. قداست بخشیدن به اصول 
جهان‌پینی است. 

و با توجه به اینکه یک ایدئولوژی, ایمان می‌طلبد و جذب شدن 
ایمان به یک مکتب, علاوه بر اعتقاد به جاودانگی و تغییرناپذیری اصول 
-که تخصوصا شهان‌پینی علمی فاقد ی است مب مستلام حرهی است در 
حد قداست. روشن می‌شود که یک جهان‌بینی آنگاه تکیه گاه یک 
ایدئولوژی و پایة ایمان قرار می‌گیرد که رنگ و صبغة مذهبی داشته 


باشد. 


۶ سس جهان‌بینی توحیدی 


از مجموع بیانات گذشته نتیجه می‌شود که یک جهان‌بینی آنگاه 
می‌تواند تکیه گاه یک ایدئولوژی قرار گیرد که استحکام و وسعت تفکر 
توت ما یت 


معیار خوبی جهان‌بینی 
جوا زین وت وال آن ات که 

اقلا قابا تاو اشتطلال بای بل ار هیک زا یه او 
منطق حمایت شود. 

انیا به حیات و زندگی معنی بدهد؛ اند یش لغو و ببهوده بودن زندگی 
را و اينکه هم راهها به پوچی و هیچی منتهی می‌شود. از ذهنها خارج 
سازد. 

الا آرمان‌ساز و شوق‌انگیر و آرزوخیز باشند. 

رابعا قدرت تقدس بخشیدن به هدفهای انسانی و اجتماعی داشته 
تاشت: 

خامسا تعهد آور و مسئولیت‌ساز باشد. 

منطقی بودن یک جهان‌بینی زمينة پذیرش عقلی آن را فراهم 
می‌سازد و آن را در اندیشه‌ها قابل قبول می‌کند؛ ابهامها و تاریکیهایی را 
که در عمل مانع بزرگی است برطرف می‌سازد. 

ارمان‌ساز بودن جهان‌بینی یک مکتب. جاذبه و قدرت کشش به آن 
می‌دهد و به آن حرارت و نیرو می‌بخشد. 

تقدس بخشیدن یک جهان‌بینی به هدفهای مکتب. سبب می‌گردد 
که افراد به سهولت در راه هدفهای مکتب فداکاری و از خودگذشتگی به 
خرح دهند. تا یک مکتب نتواند به هدفهای خود تقدس بخشد و در افراد 
حس پرستش و فداکاری و گذشت نسبت به هدفهای مکتب به وجود 
نیاورد. ان مکتب ضمانت اجرایی ندارد. 


جهان بینی سس 


تعهداوری و مسئولیت‌سازی یک جهان‌بینی. فرد را در عمق 
وجدان و ضمیر متعهد می‌کند و مسئول خویش و جامعه قرار می‌دهد. 


جهان‌بینی توحبدی 
همه آن خصائص و خصلها که لازمة یک جهان‌پینی خوب است. در 
جهان‌بینی توحیدی جمع است. تنها جهان‌بینی توحیدی است که 
ین نو اف نماض را شوه نا فتاه 

جهان‌بینی توحیدی بعنی درک اینکه جهان از یک مشیّت حکیمانه 
پدید آمده است و نظام هستی بر اساس خیر و جود و رحمت و رسانیدن 
موجودات به کمالات ایس انا استواق اسکت. گهان‌بینی توحیدی 
یعنی جهان «یک قطبی» و «تک‌محوری» است. جهان‌بینی توحیدی 
یعنی جهان ماهیت «از اویی» رت للّه) و «به سوی اویی» تا ۹ راجعون ۳ 
دارد؛ موجودات جهان با نظامی هماهنگ به یک «سو» و به طرف یک 
مرکزء تکامل می‌یابند؛ افرینش هیچ موجودی عبث و بیهوده و بدون 
هدف نیست؛ جهان با یک سلسله نظامات قطعی که «سنن الهیه» نامیده 
می‌شود اداره می‌شود؛ انیا در هیان موجودات ار شترافت:و کراست 
مخصوص برخوردار است و وظیفه و رسالتی خاص دارد. مسئول تکمیل 
خداوند به هر انسانی بر طبق نیت و کوشش صحیح و درستش پاداش 
می د هد . 

جهان‌بینی توحیدی با نیروی منطق و علم و استدلال حمایت 
مبی‌شو د. در هر ذره از ذرات جهان ۳ بر وحود خدای حکیم علیم 
شت و هن بر ک ری دامن شور معر فسته پروزد کار ات 


بقره / ۱۵۶. 


۸ سس جهان‌بینی توحیدی 


جهان‌بینی توحیدی به حیات و زندگی معنی و روح و هدف 
می‌دهد. زیرا السان را در مسیری از کمال قرار می‌دهد که در هیچ حد 
معینی متوقف نمی‌شود و هميشه رو به پیش است. 

جهان‌بینی توحیدی کشش و جاذبه دارد» به انسان نشاط و دلگرمی 
می بخشد. هدفهابی متعالی و مقدس عرضه مود ا زا و افرادی فداکار 

چهان‌بینی توحیدی تنها جهان‌بینی‌ای است که در آن تعهد و 
مسئولیت افراد در برابر یکدیگر مفهوم و معنی پیدا می‌کند. همچنان که 
تنها جهان‌بینی‌ای است کل ادمیطاولاز بهقو گر که هولناک بوچی‌گرایی 


جهان‌بینی اسلامی 

جهان‌بینی اسلامی جهان‌بینی توحیدی است. توحید در اسلام به 
خالص‌ترین شکل و پاک‌ترین طرز بیان شده است. از نظر اسلام خداوند 
مثل و مانند ندارد؛ لیس کمثله ی ء. خدا شبیه چیزی نیست و هیچ چیزی 
را نتوان به خداوند تشبیه کرد. خداوند بی‌نیاز مطلق است. همه به او 
نیازمندند و او از همه بی‌نیاز است: ماقرا ی اه و له هوالع امحمیذٌ". 


هل م2 


خدا به همه چیز آگاه است و بر همه چیز تواناست: اه یکل ی علم... 
کر مر رم 


اه عل کل شَیء دی او در همه جا هست و هیچ جا از او خالی نیست. 
بالای آسمان و قعر زمین با او یک نسبت دارد. به هر طرف که بایستیم رو 


ا,شووی ۱۱۶ 
۲ فاطر /۱۵. 

۲ شوزی 7 ۱۲: 
۴ حج ۶و... 


جهان نی سس 


بدا ههام ان تو از وهآ زر از مکن تانخ فیی و از فا طرات 
۱۳ و لقذ نا الانسان و نغلم ما 
نوش به تسه از رگ گردن انسان به انسان نزدیکتر است: تن فرب 

له من حبْل الوّرید " .او مجمع کمالات است و از هر نقصی منژه و 
ِِ و له انا ات 7 
لاثذرکه الانضار هه یدرک کته : 

از نظر جهان‌بيني توحیدی اسلامی. جهان یک آفریده است و با 
عنایت و مشیّت الهی نگهداری می‌شود؛اگر لحظه‌ای عنایت الهی از 
جهان گرفته بشود نیست و نابود می‌گردد. جهان به باطل و بازی و عبث 
افریده نشده است؛ هدفهای حکیمانه در خلقت جهان و انسان در کار 
است؛ هیچ چیزی نابجا و خالی از حکمق و ایب آفریده نشده است. 
نظام موجود. نظام احسن و اکمل است. جهان به عدل و به حق پرپاست. 
نظام عالم بر اساس اسباب و مسیّبات برقرار شده است و هر نتیجه‌ای را 
از مقدمه و سبب مخصوص خودش باید جستجو کرد. از هر نتیجه و 
سبب. تنها نتیجه و مسیّب مخصوص خود ان را باید انتظار داشت. قضا و 
قدر الهی وجود هر موجودی را تنها از مجرای علت خاص خودش به 
وجود می‌آورد. قضا و تقدیر الهي یک شیء». عين قضا و تقدیر سلسلة 
هل اوشک 

اراده و مشیّت الهی به صورت «سنت». یعنی به صورت قانون و 
اصل کلی, در جهان جریان دارد. سنتهای الهی تغییر نمی‌کند و آنچه تغییر 


۱ بقره /۱۱۵. 
و ای 7 
۴ اعراف / ۱۸۰. 
۵ انعام / ۱۰۳. 


۶ رجوع شود به انسان و سرنوشت از همین نویسنده. 


۰ سس جهان‌بینی توحیدی 


قی کنا کر آمتاین ها این اسگ وی و نها بای آنسان سس کی 
دارد به نوع رفتار انسان در جهان و طرز برخورد و عمل او. نیکی و بدی 
کارها گذشته از آنکه در جهان دیگر به صورت پاداش یا کیفر به انسان 
باز می‌گردد. در همین جهان نیز خالی از عکس‌العمل نیست. تدریج و 
تکامل. قانون الهی و سنت الهی است. جهان گاهواره تکامل انسان است. 

قضا و قدر الهی بر هم جهان حاکم است و انسان به حکم قضا و 
قنزن آرادتو مشتار وسئول وا بعا کم بر تشر توشت خویش است. انسان 
دارای شرافت و کرامت ذاتی و شا بستشخلافت الهی است. دنیا و آخرت 
به یکدیگر پیوسته است. رابطةٌ ایندو نظیر رابطةٌ مرحلهٌ کشت و مرحلهٌ 


برداشت محصول است که هرکس عاقبت کار آن می‌درود که کشته است؛ 
نظیر رابطة دورةُ کودکی و دورهٌ پیری است که دورهُ پیری ساختة دورة 
کودکی و جوانی است. 


اسلام دین حقیقت‌گرا و واقع‌گراست. لغت «اسلام» به معنی تسلیم است 
و نشان‌دهندة این حقیقت است که اولین شرط مسلمان بودن. تسلیم 
واقعيتها و حقیقتها بودن است. هر نوع عناد لجاج, تعصب. تقلیدهای 
کورکورانه. جانبداربها. خودخواهیها از آن نظر که برخلاف روح 
حقیقت خواهی و واقع‌گرایی است. از نظر اسلام محکوم و مطرود است. 
از نظر اسلام اگر انسانی, حقیقت‌جوء بی‌نظر و کوشا در راه وصول به حق 
باشد. فرضا به حقیقت نرسد. معذور است و اگر کسی در روح خود عناد 
و لجاج داشته باشد. فرضا حقیقت را به دلیل تقلید و يا ورائت و امتال 
اینها پذ یرفته باشد. ارزشی ندارد. مسلمان واقعی. چه مرد و چه زن به 
حکم روح حقیقت‌جوبی خود حکمت و حقیقت را هرکجا و نزد هرکس 
یافت اقتباس می‌کند و فرا می‌گیرد؛ در راه کشف و تحصیل علم تعصب به 
خرج نمی‌دهد؛ فرضاً در دورترین نقاط جهان آن را بیابد به سویش 


۲ سس جهانبینی توحبدی 


می‌شتابد. مسلمان واقعی حقیقت‌جویی را نه به زمان معینی از عمر 
خویشتن محدود می‌کند و نه به منطقه‌ای خاص منحصر می‌کند و نه آن را 
در انحصار اشخاص معین می‌داند. زیرا پیشوای بزرگ اسلام فرموده 
است: جویای دانش بودن فریضة هر مسلمانی است (اعم از مرد یا زن) "» 
و هم فرموده: حکمت را هرکجا و در دست هرکس دیدید فراگیرید ولو 
در دست یک مشرک و هم فرموده است: دانش را بجویید ولو لازم 
باشد تا چین سفر کنید » و نیز منسوب به اوست: از گهواره تا گور دانش 


پندارهای سطحی و یکجانبه در مسائل و همچنین تقلیدهای 
کورکورانه از پدران و مادران و تسلیم سنتهای موروئی شدن. از همین 
نظر که بر ضد روح تسلیم و حقیقت‌خواهی اسلامی است و موجب خطا 
و انحراف و دوری از حقیقت می‌شود. محکوم است. 


خداء واقعیت مطلق و مبداً هستی 

اتبان هو هودی واععیت هد استی. دراد اتهان از ساعت اول زندکی .دون 
جستجوی پستان مادر است. پستان مادر را به عنوان یک واقعیت 
جستجو می‌کند. تدریجاً که جسم و ذهن کودک رشد می‌کند به آنجا 
می‌رسد که میان خود و اشیاء تفکیک می‌کند. اشیاء را به عنوان اموری 
بیرون از خود و جدا از خود ید را با اینکه رابط او و اشیاء یک 
تسا یت استه زار ندیتهید ظران یک رفتا یک راهم 


لب العلم فَریضَ علی کل ُشلم.] ‏ بحارالانواب ج ۱ /ص ۱۷۷ 

۲ حُدوالحََة و لو من المشرک. . وه الحکمَةٌ ضالهة وین فلیطلنها ۳ 
چد آل الشری 0 : ایو المو میرن )ار 

۳ اطلیو عم و لو باشین. ۱ ابحارالانوار ج ۱/ ص ۱۷۷). 

۴ أطواالعلم من مهد ای لخد 


نها زیت زاف گر سس سس ۷6 
استفاده میی گناد و می‌داند واقعیت اتتباء غیر از اند بشه‌هایی است کذ او در 
ذهن خویش دارد. 

واقعیتهایی که انسان از راه حواس خود درک می‌کند که مجموع انها 


را «جهان» می‌ناميم. اموری هستند که خصوصیات ذیل انیا 
جداناشدنی است. 


محدودیت 
موجودات محسوس و مشهود ماء از کوچکترین «ذرّه» تا بزرگترین 
«ستاره» محدودند. یعنی به یک قطعه مکان خاص و به یک فاصله زمان 
خاص اختصاص دارند؛ در خارج آن قطعه از مکان يا آن امتداد از زمان 
وجود ندارند. 

بعضی از موجودات. مکان بزرگتر و يا زمان طولانی‌تری را اشغال 
می‌کنند و بعضی مکان کوچکتر و زمان کوتاه‌تری راء اما بالاخره همه 
محدودند به بخشی از مکان و به قدری از زمان. 


۳ 
موجودات جهان همه متغیر و متحول و ناپایدارند. هیچ موجودی در 
جهان محسوس به یک حال باقی نمی‌ماند. يا در حال رشد و تکامل 
است و یا در حال فرسودگی و انحطاط. یک موجود مادی محسوس, در 
تمام دور هستی خود یک دوره مبادلةٌ مستمر را در متن واقعیت خود 
طی می‌کند, يا می‌گیرد و یا می‌دهد. و یا هم می‌گیرد و هم می‌دهد؛ بعنی 
يا چیزی از واقعیت اشیاء دیگر را می‌گیرد و جزء واقعیت خود می‌سازد 
و یا چیزی از واقعیت خود را تحویل بیرون می‌دهد و يا هر دو کار را 
انجام می‌دهد. و به هرحال هیچ موجود مادی. ابت و یکنواخت باقی 

نمی‌ماند. این خاصیت نیز شامل عموم موجودات این جهان می‌باشد. 


۴ سس جهان‌بینی توحیدی 


۳ وابستگی 

از جمله ویژگیهای این موجودات. وابستگی است. به هر موجودی که 
می‌نگریم 5 را «وابسته» و «مشروط» می‌یابیم. یعنی وجودش وابسته و 
مشروط به وجود یک يا چند چیز دیگر است به طوری که اگر آن 
موجودات دیگر نباشند این موجود هم نخواهد بود. هرگاه در مستن 
واقعیت این موجودات دقت کنیم آنها را توآم با «اگر» و يا «اگرها»‌ی 
زیادی می‌بينيم. در میان محسوسات. موجودی نمی یابیم که بلاشرط و به 
طور مطلق (رها از قید وجودات دیگر که بود و نبود ساير موجودات 
پرایش یکسان باشد) بتواند موجود باشد؛ همه وجودهایی «مشروط» 
می‌باشند. یعنی هرکدام بر تقدیر وجود یک شیء دیگر موجود می‌باشند 
و آن دیگری نیز به نوبةٌ خود بر تقدیر وجود یک موجود دیگر و 
همین طواز:: 


۴. نیازمندی 

موجودات محسوس و مشهود ما به دلیل وابستگی و مشروط بودن, 
نیازمندند. نیازمند به چه؟ به هم شرایط بیشماری که به آن شرایط 
وابسته هستند؛ و همچنین هر یک از آن شرایط نیز به نوبةٌ خود نیازمند به 
یک سلسله شرایط دیگر می‌باشد. در هم موجودات محسوس, 
موجودی نتوان یافت که «به خود» باشد یعنی از غیر خود بی‌نیاز باشد و 
با فرض نیست شدن غیر خود بتواند موجود بماند. این است که فقر 
احتیاج و نیازمندی سراسر این موجودات را فرا گرفته است. 


۵ نسئت 
موجودات محسوس و مشهود. چه از نظر اصل هستی و چه از نظر 
کمالات هستی» موجوداتی نسبی می‌باشند؛ بعنی اگر فی‌المثل انها را نه 


جهان‌بینی واقع‌گیر! ۲ 


بزرگی و عظمت يا به توانایی و قدرت و يا به جمال و زیبایی و يا به 
سابقه و قدمت و حتی به هستی و «بود» توصیف کنیم. از جنبة مقایسه با 
اشیاء دیگر است. مثلاًا گر می‌گویيم خورشید بزرگ است, یعنی نسبت به 
ما و زمین ما و ستارگانی که جزء منظومة خورشیدی ما هستند بزرگ 
است. اما همین خورشید نسبت به برخی ستارگان کوچک است؛ و اگر 
می‌گوييم قدرت فلان کشتی يا فلان حیوان زیاد است. یعنی با مقایسه با 
قدرت انسان يا ضعیف‌تر از انسان. همچنین جمال و زیبایی و علم و 
دانایی. حتی هستی و بود یک چیز, نسبت به هستی و بود دیگر «نمود» 
است. هر هستی و هر کمال و هر دانابی و هر جمال و هر قدرت و عظمت 
و هر جلالی راکه در ظ بگییم نات به تخود است. اما بالاتر 
از آن هم می‌توان فرض کرد و نسبت به آن بالاتر همه این صفات تبدیل 
به ضد خود می‌شود. یعنی نسبت به بالات بود. نمود و کمال» نقص و 
دانایی. جهل و جمال. زشتی و عظمت و جلال» حقارت می‌شود. 

نیروی عقل و انديشة انسان که برخلاف حواس, تنها به ظواهر 
قناعت نمی‌کند و شعاع خویش را تا درون سراپردهٌ هستی نفوذ می‌دهد. 
حکم می‌کند که هستی نمی تواند منحصر و محدود به این امور محدود و 
متغیر و نسبی و مشروط و نیازمند بوده باشد. 

این سراپردة هستی که در مقابل خویش می‌بينیم» در مجموع به خود 
ایستاده است و تکیه به خویشتن دارد. ناچار حقیقت نامحدود و پایدار 
و مطلق و غیر مشروط و بی‌نیاز که تکیه گاه هم هستیها می‌باشد و در 
هم ظروف و هم زمانها حضور دارد. موجود است و اگرنه سراپردة 
هستی نمی‌توانست روی پای خود بایستد؛ یعنی اساسا سراپردهٌ هستی 
در کار نبود. عدم و نيستي محض در کار بود. 

قران کریم خداوند را با صفاتی از قبیل «فیّوم». «غنی» و «صمد» 
یاد می‌کند و به این وسیله یاداوری می‌کند که سراپردهُ هستی نیازمند به 


۴۶ سس جهان‌بینی توحیدی 


حقیقتی است که «قائم» به آن حقیقت باشد. آن حقیقت, تکیه گاه و 
نگهدارنده همه چیزهای محدود, نسبی و مشروط اش او بی‌نیاز است. 
زیرا همه حة ذایگر نیازمند است. او «یر» و کامل (صمد) است. زیرا همه 
درون او را از هستی «بر» کند. 

قرآن کریم موتخود ات مسوین و هوق را زا ات6 رنب نها 
می‌نامد؛ یعنی هر موجودی به نوب خود نشانه‌ای از هستی نامحدود و از 
علم. قدرت. حیات و مشیّت الهی می‌باشد. از نظر قران مجید سراسر 
طبیعت مانند کتابی استه ارف مَف انا #سکيم تألیف شده است 
و هر سطر بلکه هر کلمه‌اش نشانه‌ای از دانایی و حکمت بی‌منتهای مولف 
خود دارد. از نظر قرآن هر اندازه بشر با نیروی علم به شناخت اشیاء نائل 
گردد. پیش از پیش به آثا رف شحف پ‌شنایت و رحمت الهی 
واقف می‌گردد. 

هر علمی از علوم طبیعت در عین اینکه از یک نظر طبیعت‌شناسی 
است. از دیده‌ای دیکر و با نظری عمیق تر خداشناسی است. 

تام اب تفت معطی فبران دربارهٌ «طبیعت‌شناسی به منظور 
خداشناسی» آشنا شویم به عنوان نمونه یک آیه از آیات بسیار قرآن را 


در این زمینه ذکر می‌کنيم: 


ق خی السنوات و الرض و اختلاف الیل و هار و 
الک الّی تخری ق ایض با ی لاس و ما ال الا من 
لام من ماء فاخیا به الَرض ید مها و یت فیها من کل داب 
و تضریف الرّیاح و السحاب امَُخٌر بَین الَّاءٍ و الَرّض 


خاش بت« 
لیات رم یَلون . 


فهانا تا آفرن ماه و ری ام ود ز ردق 
روز کشتیهایی که به سود بشر دریا را طی می‌کنند. آبی که خدا 
از بالا فرود می آورد و بدین وسیله زمین مرده را از نو جان 
می‌دهد و انواع جاندارها را در روی زمین می‌پرا کند. چرخش 
تاوهای اي کیان رین اشمان هگا ما تشه اه اس 
نشانه‌هایی بر وجود خداوند برای مردمی که تعقل و تفکر 


می‌کنند وجود دارد. 


در اين یذ کریمه به جهان‌شناسی به طور عموم. به صنعت 
کشتیرانی, به جهانگردی و منافع اقتصادی آن به علم کائنات جی به 
منشا و ريشه باد و باران و حرکت اپرها و به زیست‌شناسی و شناخت 
جانداران دعوت می‌کند و تدبر در فلسفه‌های این علوم را موجب 
خداشناسی می‌داند. 


صفات خدا 

قرآن کریم می‌گوید خداوند به همه صفات کمال متّصف است: له الما 
الْشنی " نیکوترین نامها و بالاترین اوصاف از آن اوست. و له سمل 
الغْلی ف السَنوات و الَرّض " صفات والا در سراسر هستی خاص اوست. 
ا دورود رتست اس فا کات عناوم بو زیت کی 
است. هادی است. خالق است. حکیم است. غفور است. عادل است و 
بالاخره هیچ صفت کمالی نیست که در او نباشد. 


۱ بقره / ۱۶۴. 
رک و 
۳ .روم /۲۷. 


۸ جهان‌بینی توحیدی 


از طرف دیگر جسم تیست» مرکب نیست. میرنده نیست» عاجز 
نیست. مجبور نیست. ظالم نیست. 

فتله اون کفصات کمالی است,ی اوق بدا نها خصت: است 
«صفات تو تیه» تامیده می‌ شو د و دسته دوم که از نقص و کاستی ناشی 
یقن خی خد ینت از اتصاف‌اید آنها بر دای «صفات‌ رازه 
می شود 

ما خدا را هم «ثنا» می‌گویيم و هم «تسبیح» می‌کنيم. آنگاه که او را 
ثنا می‌گوييم. اسماء حسنی و صفات کمالیه او را یاد می‌کنيم. و آنگاه که 
او را تسبیح می‌گوييم او را از آنچه لایق او نیست منرّه و مبّا می‌شماریم 
و در هر دو صورت. معرفت او را برای خودمان تثبیت می‌کنيم و به این 
وسیله خود را بالا می‌بریم. 


یگانگی خدا 
خداوند متعال مثل واگ ریخا کداتواصاها محال است که خداوند 
مثل و مانند داشته باشد و در نتیجه به جای یک خداء دو خدا یا بیشتر 
داشته باشیم؛ زیرا دو تا و سه تا و یا بیشتر بودن از خواص مخصوص 
موجودات محدود نسبی است؛ درباره موجود نامحدود و مطلق. تعدد و 
کثرت معنی ندارد. 

مثلا ما می‌توانیم یک فرزند داشته باشیم و هم می‌توانیم دو فرزند یا 
پیشتر داشته باشیم؛ می‌توانیم یک دوست داشته باشیم و هم می‌توانیم دو 
دوست و يا بیشتر داشته باشیم؛ زیرا فرزند و یا دوست. هرکدام یک 
موجود محدود است و موجود محدود می‌تواند در مرتبة خود مثل و 
مانندی داشته باشد و در نتیجه تعدّد و کثرت بپذیرد؛ اما موجود نامحدود. 
تعددپذیر نیست. مثال ذیل هرچند از یک نظر کافی نیست ولی برای 
توضیح مطلب مفید است. 


هاش رد-۷ 


دربارة ابعاد جهان مادی و محسوس. یعنی جهان اجسام که مشهود 
و ملمواین ماست 3 انفمتدان دو کی بانط دادهانده نی عدعی هید که 
ابعاد جهان محدود است. یعنی این جهان محسوس به جایی می‌رسد که 
در آنجا دیگر تمام می‌شود؛ ولی برخی دیگر مدعی هستند که ابعاد جهان 
مادی نامحدود است و از هیچ طرف پایان نمی یذ برد؛ جهان ماده, اول و 
آخر و وسط ندارد. اگر ما جهان ماده و جسم را محدود بدانیم یک 
پرسش برای ما مطرح می‌شود و آن اینکه: آیا جهان مادی جسمانی 
ایک ابشت:یا ستشر ؟ ول اگر عها منود باشت:دیکر فررعن,عهان 
ای دیگ خرن ها تیگ فد را کد سنهان دبک 
فرض کنیم عین این جهان يا جزئی از این جهان است. 
محدود و مشروط و مخلوق افر یده شده‌اند و هیچ کدام وانتاشان 
واقعیت مطلق و مستقل و قائم بالذات نیست. جهان مادی در عین اینکه 
از نظر ابعاد نامحدود است از نظر واقعیت محدود است. و چون بنا به 
فرض از نظر ابعاد نامحدود است دوم برايش فرض نمی‌شود. 

خداوند متعال وجود نامحدود و واقعیت مطلق است و بر همه اشیاء 
نزدیکتر است؛ پس محال است که مثل و مانندی داشته باشد, بلکه مثل و 
مانند برایش فرض هم نمی‌شود. 

از وه انا مت و یی وک او راد شمه اس شووایخ 
می‌بينيم و در سراسر جهان یک اراد واحد و مشیّت واحد و نظم واحد 
مشاهده می‌کنيم و این خود نشان می‌دهد که جهان ما «یک کانونی» است 
نه «دو کانونی» و «چند کانونی». 

گذ فهه ازا شهاک دراو با تشم دازام دو ارادم وگو 
ما ریاس وال دای و هت | میا سکس مات گر 


۰ سس جهان‌بینی توحیدی 


کارها موثر می‌بود و هر موجودی که می‌بایست موجود شود باید در آن 
واحد دو موجود باشد تا بتواند به دو کانون منتسب باشد و باز هریک از 
اق دو موجود نیز به وب خود دو موجود باشند و در نتیجه هیچ موجودی 
پدید نیاید و جهان نیست و نابود باشد. این است که قرآن کریم می‌گوید: 


َو ان فمیا ال ال لفسَدتا(. 
آ کر خداتان ند هر از دات دی و خو دق دانت: مان 


و زمین تیاه شده بودند. 


عبادت و پرستش 

شناخت خدای یگانه به عنوان کاملترین ذات با کاملترین صفات. منّه از 
هرگونه نقص و کاستی, و شناخت رابطةٌ او با جهان که آفرینندگی و 
نگهداری و فیّاضیت. عطوفت و رحمانیت است. عکس‌العملی در ما 


ایجاد می‌کند که از آن به «پرستش» تعبیر می‌شود. 

تون را مرو ماش گر 4و سا گنه رت 
که انسان با خدای خود برقرار می‌کند. این نوع رابطه را انسان تنها با 
خدای خود می‌تواند برقرار کند و تنها در مورد خداوند صادق است؛ در 
موق اه ضا خون نات ساب ها خی لا وزن ته عاو ارم سکاو 
مبداً هستی و یگانه صاحب و خداوندگار همه چیز, ایجاب می‌کند که 
هیچ مخلوقی را در مقام پرستش. شریک او نسازیم. قرآن کریم تأکید و 
اصرار زیاد دارد بر اينکه عبادت و پرستش باید مخصوص خدا باشد؛ 
هیچ گناهی مانند شرک به خدا نیست. 

اکنون ببينیم پرستش يا عبادت که مخصوص خداست و انسان نباید 


۱اثیباع ۳۲۶ 


جهان‌بینی واقع گرا سس 


این رابطه را جز با خداوند با هیچ موجود دیگری برقرار کند. چیست و 
چگونه رابطه‌ای است. 


بع ت پونستن 
برای اينکه مفهوم و معنی پرستش روشن شود و تعریف صحیحی بتوانیم 
از آن به دست دهیم لازم است دو مقدمه ذکر کنیم: 

۱ پرستش یا قولی است با عملی. پرستش قولی عسبارت است از 
یک سلسله جمله‌ها و اذ کار که به زبان می‌گوييم. مانند قرائت حمد و 
سوره و اذکاری که در رکوع و سجود و تشهد نماز می‌گویيم و ذکر لبیک 
که در حج می‌گویيم. پرستش عملی مانند قیام و رکوع و سجود در نماز یا 
وقوف عرفات و مشعر و طواف در حج. غالبا عباذتهاء هم مشتمل است بر 
جزء قولی و هم بر جزء عملی, مانند نماز و حج. که هم بر جزء قولی 
مشتمل‌آند و هم بر جزء عملی. 

۲. اعمال انساننیکا مسایروچااص ال خالی از منظور 
خاص است و به عنوان علامت یک چیز دیگر صورت نمی‌گیرد. بلکه 
صرفاً به خاطر اثر طبیعی و تکوینی خودش صورت می‌گیرد. مثلاً یک 
کشاورز از آن جهت یک سلسله کارهای مربوط به کشاورزی را انجام 
میهد که آثر اطبتخی آن کاوها ریگرد کشاورر کارهای کشا ورزی راید 
عنوان سمبل و علامت و به عنوان ابراز یک سلسله مقصودها و احساسها 
انجام نمی‌دهد. همچنین یک خیاط در کارهای خیاطی. ما که از منزل به 
طرف مدرسه حرکت می‌کنیم از حرکت خود جز رسیدن به مدرسه نظری 
نداریم؛ نمی‌خواهيم با این کار خود یک منظور دیگر ابراز کرده باشیم. 

ولی برخی از کارها را به عنوان علامت یک سلسله مقصودها و ابراز 
نوعی احساسات انجام می‌دهیم مانند اینکه به علامت تصدیق, سر خود 


را رو به پایین می‌اوریم و به علامت فروتنی, دم در می‌نشينيم و به 
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علامت تعظیم و تکریم شخص دیگر خم می‌شویم. 

بیشترین کارهای انسان از نوع اول است و کمترین آن از نوع دوم؛ 
ولی به هر حال قسمتی از کارهای انسان از این نوع است که کاری برای 
ابراز مقصودی و نشان دادن احساسی صورت قن کر ال نوع کار در 
حکم کلمات و الفاظ و لغات مستعمل و رایج است که برای افادهٌ یک 
منظور و ابراز یک نیت به کار می‌رود. 

اکنون که این دو مقدمه دانسته شد می‌گوییم پرستش, چه قولی و چه 
عملی. یک کار «معنی‌دار» است. انسان با اقوال عابدانةٌ خویش حقیقت 
بلکه حقایقی را ابراز می‌دارد و با اعمال عابدانة خود. از قبیل رکوع و 
سجود و وقوف و طواف و امساکه همان را می‌خواهد بگوید که با اذ کار 
قولی خود می‌گوبد. 


روح عبادت و پرستش 
آنچه انسان در عبادست کال ژومعملا هتخو یبای دارد چند چیز است: 
یعنی اوصافی که مقهومتن صمال مطلی:است سا علم متطای قدرت 
مطلقه اراد مطلقه. معنی کمال مطلق و علم مطلق و قدرت و اراده مطلقه 
این است که محدود و مشروط به چیزی نیست و مستلزم بی‌نیازی 
خی او بل بسست: 
محد ود بت نادانی. ناتوانی. بخل. ستم و امثال اینها. 

این و شک بقها خی مت ای ی ها و سا و آنکر 
نعمتهای ما همه و همه از اوست و غیر او وسیله‌هایی است که او قرار داده 
نگ 


هاش امه ت۲۶ 


بلاشرط مطاع است و استحقاق اطاعت و تسلیم دارد. او از آن جهت که 
خداییت شا سعه فرماندادن ستاو ما از آنعهت کته بنده هستم 
با تسه اطاعت و تسلیم در برابر او. 

۵ او در هیچ یک از مسائل بالا شریک ندارد. جز او کامل مطلق 
نیست؛ جز او هیچ ذاتی منرّه از نقص نیست؛ جز او کسی منعم اصلی و 
منشاٌ اصلی نعمتها که همه سپاسها به او برگردد نیست؛ جز او هیچ 
موجودی استحقاق مطاع محض بودن و تسلیم محض در برابر او شدن را 
پدر و مادر یا معلم باید به اطاعت از او و رضای او منتهی شود وگرنه 
جایز نیست. 

ای اشبت عکس العملی که صایسته یک بنده در مقابل خدای بزرگ 
است و جز در مورد خدای بگانه در مورد هیج موجودی دیگر نه صادق 
است نه جایز. 


ضٍ 
یس 


۱0۳09۲ 
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توحید. درجات و مراتب دارد. همچنان که شرک نیز که مقابل توحید 
انتنیت مراتت و درجات دارد. ۳ تا یت همه مراحل توحید را طی نکند. 


۱. توحید ذاتی 

توحید ذاتی یعنی شناختن ذات حق به وحدت و یگانگی. اولین شناختی 
که هر کس از ذات حق دارد. غنا و بی‌نیازی اوست؛ یعنی ذاتی است که 
در هیچ جهتی به هیچ موجودی نیازمند نیست و به تعبیر قرآن «غنی» 
اتیت» مه یه به ای تبار من ات‌نو ار اومدد غی کرد و او از شمه عین 
است (یا یا لاس ات الا ی اه و ال هر الْعَ) و به تعبیر حکما 


۱ فاطر /۱۵. 
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ال ی ی 

و دیگر «اوَلیّت» یعنی مبدئیّت و منشئیّت و آفرینندگی اوست. او 
دار ای موتخو دای گر اس ردان هر رایس و او از 
| 

این اولین شناخت و اولین تصوری است که هرکس از خداوند دارد؛ 
یعنی هرکس در مورد خداوند می‌انديشد و به اثبات یا نفی. و تصدیق یا 
انکار می پر دازدء جنین معتی و مفهومی دز ذهن خود دارد کد ایا تخقیقتن 
وجود دارد که وابسته به حقیقتی دیگر نیست. هم حقيقتها به او 
وابسته‌اند و از ارادة او پدید آمُذه‌اند واو اژ اصل دیگری پدید نیامده 
اب ؟ 

توحید ذاتی یعنی این حقیقت «دویی» بردار و تعددپذیر نیست, 
مثل و مانند ندارد (لیش لدم پنشود او موجودی نیست 
(و یک له کفواً خن ". 

اینکه موجودی فرد یک نوع شمرده می‌شود. مثلاً حسن فردی از 
نوع انسان است -و قهراً برای انسان افراد دیگر قابل فرض است - از 
معضات مق کات مات اس رات واست روهار این شمای 
منرّه و مبراست. 

و چون ذات واجب‌الوجود یگانه است. پس جهان از نظر مبداً و 
منشأً و از نظر مرجع و منتهی یگانه است. جهان نه از اصلهای متعدد پدید 
آمده و نه به اصلهای متعدد باز می‌گردد؛ از یک اصل و از یک حقیقت 
پدید آمده (قل خالق کل تیا و به همان اصل و همان حقیقت 


۱«شوری, ۱۲۶ 
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باز می‌گردد (ال ال اه تصیر المون۱ و به تعبیر دیگر جهان هستی. 
یک قطبی و یک کانونی و تک‌محوری است. 

رابطة خدا و جهان رابطهٌ خالق با مخلوق یعنی رابطةٌ علت (علت 
ایجادی) با معلول است. نه رابطةٌ روشنایی با چراغ یا رابطة شعور انسانی 
با اقا هریت اش که سنا ایض لفق تا هید ات انوت 
و اشیاء با او نیستند (هوَ مَعکم )"اما لازمة جدا نبودن خدا از جهان 
این نیست که پس خدا برای جهان مانند روشنایی برای چراغ و شعور 
برای اندام است. اگر اینچنین باشد خدا معلول جهان می‌شود و نه جهان 
معلول خدا؛ چون روشنایی معلول چراغ است نه چراغ معلول روشنایی. 
و همچنین لازمة جدا نبودن خدا از جهان و انسان اف شست کهنهدا: 
جهان و انسان همه یک جهت دارند و همه با یک اراده و یک روح 
از صفات مخلوقین منزواست شمان ریک هرت لعژة عبا بتصفون) . 


۲ توحید صفاتی 

توحید صفاتی یعنی درک و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با 
صفات و یگانگی صفات با یکدیگر. توحید ذاتی به معنی نفی ثانی 
داشتن و نفی مثل و مانند داشتن است و توحید صفاتی به معنی نفی 
هرگونه کثرت و ترکیب از خود ذات است. ذات خداوند در عین اینکه به 
ات کبالیه عمال و ال مخت اس ارآ هماع سکلت 


شوری ۵۳ 

0 غَن الاشیام بخارج و لا فیها بوالح (نهج‌البلاغه). 
۳ حدید ۴7 1 1 

۴ صافات /۱۸۰. 
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عینی نیست. اختلاف ذات با صفات و اختلاف صفات با یکدیگر لازمٌ 
محدودیت وجود است. برای وجود لایتناهی همچنان که «دومی» قابل 
تصور نیست. کثرت و ترکیب و اختلاف ذات و صفات نیز متصوّر نیست. 
توحید صفاتی مانند توحید ذاتی از اصول معارف اسلامی و از عالی‌ترین 
و پر اوج ترین اندیشه‌های بشری است که بخصوص در مکتب شیعی 
تبلور یافته است. در اینجا فقط به بخشی از یک خطبهٌ نهج‌البلاغه که هم 
تأْییدی بر مدعاست و هم توضیحی برای این بخش است. اشاره می‌کنيم. 
در اولین خطبةٌ نهج‌البلاغه چنین آمده است: 


ند له ای ایلع دح لقانلون و لا بخصی یمه عون 
و لا بای حقه الْمْجتیدون. آآذی لایذرکه بُغْد امتم و لا یناله 
غوّص الفطن. گرت ا تم شکدود و لا مت مُوجود... 

ماکان تشر اند پفرستا یفن زار 
برسند و شمارکنندگان نتوانند نعمتهای او را برشمارند و 
کوشند کات عتشع وید یه شترا ادا تانن ان کله‌هها 
هرچه دورپروازی کنند کنه او را نيابند و زیرکیها هراندازه در 
قعر دریاهای فطانت فرو روند به او نرسند. آن که صفت او را 


حد و نهایتی و تخیر و تبدلی نیست... 


کزرا بخ جمله‌ها -بجتان که می‌بینیم ۳ صفات نامحدود خداوند یاد 
شده است. بعد از چند جمله می‌فرماید: 


کیال الاخلاص له نی الصَفات عَنه لشهادة کل موصوف اه غبر 
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لصو ماد کل صة نها غیرٌانمَوصوف ‏ قن وف اه 
سبحانه فقّد رنه و من قرنه... 

اخلاص کامل نفی صفات از پروردگار است. زیرا موصوف 
گواهی می‌دهد که ذاتش غیر از صفت است و صفت گواهی 
می‌دهد که او چیزی است غیر از موصوف, و هرکس خداوند را 
به صفتی توصیف کند ذات او را مقارن چیز دیگر قرار داده و 
هر کس خدا را مقارن چیزی قرار دهد... (الی آخر). 


در این جمله‌هاء همارای هو نب ابص شده است (أَلذی لش 
لصفّته حَدٌ خدود) و هم از او نفی صفت شده است (لتَادة کل صفَ آنا..). 
از خود این جمله‌ها معلوم است که صفتی که خداوند موصوف به آن 
صفت است صفت نامحدود به نامحدودیت ذات است که عین ذات است. 
و صفتی که خداوند مبزا و منرّه از اوست صفت محدود است که غیر ذات 


۳ توحبد افعالی 

تویمی فان بنتی درک وفتا قش کیان ها هه طابات رستی ور 
علل و معلولات و اسباب و مسیبات. فعل او و کار او و ناشی از ارادة 
اوست. موجودات عالم همچنان که در ذات استقلال ندارند و همه قاثئّم به 
او و وابسته به او هستند و او به تعبیر قرآن «یّوم» همة عالم است. در مقام 
شریک ندارد در فاعلیت نیز شربک ندارد. هر فاعل و سببی. حقیقت 


۱. [در نهج‌البلاغه دو جملهٌ اخیر با تقدّم و تأخر ذکر شده است.] 
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خود و وجود خود و ۳ و فاعلیت خود را 1 و دارد و قائم به اوست. 
همةّ حولها و قوّه‌ها «به او» است (ما شاء ال و لا ره لا به, لاحَوّل و لا قوَة 
ال بان 

اشتان که یکی ان وان اشتا و موی اوشی سس میت ]ما 
علت و موثر در کار خود و بالاتر از آنها موثر در سرنوشت خویش است؛ 
اما به هیچ وجه موجودی «مفوض» و «به خود وانهاده» نیست (بحوّل له و 
رّته آقوم و أَْعْد). اعتقاد به تفویض و وانهادگی یک موجود -اعسم از 
انسان و غیر انسان -مستلزم اعتقاد به شریک بودن آن موجود با خدا در 
استقلال در فاعلیت است و استقلال در فاعلیت مستلزم استقلال در ذات 
است و با توحید ذاتی منافی است. چه رسد به توحید افعالی. 


امد له ال ی ند صاجبة وا ولاز ریکن له شر یک فق 
امک و لَیکن رک تخیر 

سپاس دا کار کت کح رزند نگرفت و برای او 
شریکی در مدیریت جهان و همچنین کمکی از روی ناتوانی 
برای ادار عالم نیست. او را بزرگ و برتر بدان؛ بزرگ و برتر 
دانستنی که لایق ذات پاک او باشد. 


۴ توحبد در عبادت 

مراتب سه گانه‌ای که در بالا گفته شد توحید نظری و از نوع شناختن 
است؛ اما توحید در عبادت. توحید عملی و از نوع «بودن» و «شدن» 
ینت نت تسایر تفکر و انديشة راستین بن است و این مرحله از 


توحید. «بودن» و «شدن» رأستین. توحید نظری تسشن کمال: است و 


۱ مفاتیح الجنان دعای افتتاح. 
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توحید عملی جنبش در جهت رسیدن به کمال. توحید نظری پی بردن به 
«یگانگی» خداست و توحید عملی بات و0 انیا رش اس کرد 
نظری «دیدن» است و توحید عملی «رفتن». 

پیش از آنکه توحید عملی را شرح دهیم لازم است نکته‌ای را 
دربارة توحید نظری تذکر دهیم. آیا توحید نظری یعنی شناختن خدا به 
است با مکی ؟ و به فرض اشکان با این سا ختها در عاذت بشر 
ای دارد يا هیچ ضرورت و لزومی ندارد و در میان مراتب توحید 
آنچه مفید است توحید عملی است و بس؟ 

ممکن بودن یا ناممکن بودن این شناختها راما در کتاب اصول فلسفه 
و روش ریالیسم مورد بحث قرار داده‌ایم» اما اینکه آیا سعادت‌بخش است 
با تقو که قشت کی دارد به نوع شناخت ما از انسان و از سعادت او موج 
افکار مادی دربارة انسان و هستی سبب شده که حتی معتقدان به خدا 
مسائل معارف الهی را پی فا بده و بیهوده تلقوه‌نندد و نوعی ذهن‌گرابی و 
گریز از عینیت‌گرایی بشمارند؛ ولی یک نفر مسلمان که بینشش درباره 
انسان این است که واقعیت انسان تنها واقعیت بدنی نیست. واقعیت اصیل 
انسانی واقعیت روح اوست -روحی که جوهرش جوهر علم و قدس و 
پا کی است -به خوبی می‌فهمد که توحید به اصطلاح نظری علاوه بر اينکه 
پایه و زیربنای توحید عملی است خود بذاته کمال نفسانی است. بلکه 
بالا ترین کمال نفسانی است؛ انسان را به حقیقت به سوی خدا بالا می‌برد 
و به او کمال می‌بخشد (یّه یَْعَد کلم الب و ال الصای یرقَعْ). 

در ده ادها و بو ساب را کش وی 
انسان, از انسان جدا نیست بلکه اصلی‌ترین و گرامی‌ترین بخش وجود 


۱ فاطر ۱۰7. 


۴۲ سس جهان‌بینی توحیدی 


اوست. انسان به هر اندازه به هستی و نظام هستی و مبداً و اصل هی 
شناخت پیدا کند. انسانیت که نیمی از جوهرش علم و معرفت و 
شناختن است - در او تحقق یافته است. 

از نظر اسلام. خصوصاً از نظر معارف مذهب شیعه. جای 
کوچکترین شک و تردیدی نیست که درک معارف الهی قطع‌نظر از آثار 
عملی و اجتماعی مترتب بر آن معارف خود هدف و غایت انسانیت 
انار 1 

اکنون به توحید عملی بپردازیم: 

توحید عملی یا توحید در عبادت یعنی یگانه‌پرستی, به عبارت 
دیگر در جهت پرستش حق یگانه شدن. بعدا خواهیم گفت که عبادت از 
نظر اسلام مراتب و درجات دارد. روشن‌ترین مراتب عبادت انجام 
مراسم تقدیس و تنزیه است که اگر برای غیر خدا واقع شود مستلزم 
خروج کلی از جرگة اهل توحید و از حوزهٌ اسلام است. ولی از نظر اسلام 
پرستش منحصر به این مرتبه نیست؛ هر نوع جهت اتخاذ کردن» ایده آل 
گرفتی او قله ععتوری فراردزدش تست ات ان کیت کته اهبای 
نفسانی خود را جهت حرکت و اید؛ آن و قبلة معنوی خود قرار بدهد آنها 


را پرستش کرداه انتتت: 
ارات من اند اه هواه. 


ایا فیدی او کی وا کههواع تسش هو وا دا و موه مویین 


قرار داده است؟ 


آن کس که ام وزفرهان شخصن ذیگر را که دا به اطاعت او فرمان 


۱. فرقان / ۴۲. 


مراب و درجات توحید سس 


نداده, اطاعت کند و در برابر آن تسلیم محض باشد او را عبادت کرده 


است: 


انذوا آخبارهم و ربا آژیاباً من دون ال 
همانا عالمان دینی خود و زاهدان خود را به جای خداء خدای 


خویش ساخته‌اند. 


و لا تخد بفضنا بفضاً باب من دون اه 
همانا بعضی از ما انسانها پعضی دیگر را خدای خویش و مُطاع 
و حاکم بر خویش قرار ندهیم. 


بنابراین. توحید عملی با توحید در عبادت یعنی تنها خدا را مطاع و 
قبلة روح و جهت حرکت و ایده آل قرار دادن و طرد هر مطاع و جهت و 
قبله و ایده آل دیگر؛ یعنی برای خدا خم و راست شدن برای خدا قیام 
کردن, برای خدا خدمت کردن, برای خدا زیستن. برای خدا مردن. 
آنچنان که ابراهیم اش گفت: 


وت وهی لِّذی قطر نوات و الارض خیفاً و ما آتا 
من الم رکین ... ان صَلوق و نه 7 
تال ریک لس ادلی ات با اون 


۱ 

۲ آل‌عمران / ۶۴ 

۳. انعام / ۰۷۹ 

۴ انعام / ۱۶۲ و ۱۶۳. 


۲۴ _عع _ -چهان‌بینین توحیای 


روی دل و چهر؛ قلب خود را حقگرایانه به سوی حقیقتی کردم 
که ابداع‌کننده هم جهان علوی و سفلی است؛ هرگز جزء 
مشرکان نیستم... همانا نمازم عبادتم زیستنم و مردنم برای 
خداوند. پروردگار جهانهاست. او را شریکی نیست. به این 


فرمان داده شده‌ام و من اولین تسلیم‌شدگان به حق هستم. 


ای نو خن آثر آهیمین تو هید عمل اوست. کلمة طیبهّ «لا ال ال 


انسان و رسیدن به یگانگی 

مسئلة به یگانگی رسیدن واقعیت وجودی انسان در یک نظام روانی و در 
یک جهت انسانی و تکاملی و همچنین رسیدن جامعٌ انسان به یگانگی 
و یکپارچگی در یک نظام اجتماعی هماهنگ تکاملی, و متقابلاً مسئلة 
تجزیة شخصیت فردی انسان به قطبهای مختلف و قطعه قطعه شدن 
واقعیت وجودی او به بخشهای ناهماهنگ و تجزیه جامعة انسان به 
«من» ها و به گروهها و طبقات متضاد و متناقض و تاهماهنگ: مسائلی 
هی کارا ی هه ور 
شخصیت انسان از جنبهٌ روانی و از نظر اجتماعی در یک جهت انسانی و 
تکاملی به یگانگی و وحدت (توحید) برسد؟ در اینجا سه‌گونه نظریه 
است: ماتریلیستی»ایدهآلیستی, رئالیستی. 


الف. نظر یه ماتریالیستی 
ایض نظربه که تنها به ماده می‌اند بشد و پرای روان هیچ‌گونه اصالتی قائل 
پیت :هد خی آنینت اه فرد انسان را از جنبة روانی و جامعة انسان را از 


مرت و د روانش و شیو .۲۵ 


نظر اجتماعی تجزیه و متلاشی می‌کند و به صورت قطبهای ناهماهنگ 
در می‌اورد. تعلق اختصاصی اشیاء به انسان (مالکیت) است. این اشیاء 
هستند که با تعلق اختصاصی خود به انسان, انسان را از نظر فردی و 
روانی و از نظر اجتماعی قطعه‌قطعه می‌کنند. انسان موجودی «ژنریک» 
(بالطبع اجتماعی) است. در فجر تاریخ, انسان به صورت اجتماعی و به 
صورت «ما» می‌زیست؛ «من» وجود نداشت؛ یعنی «من» را حس 
نمی‌کرد» «ما» را حس می‌کرد؛ وجود فردی خود را نمی‌شناخت. وجود 
جمعی خویش را می‌شناخت؛ دردش درد جمع بود و احساسش 
احساس جمع؛ برای جمع می‌زیست نه برای خود؛ وجدانش وجدان 
جمعی بود نه وجدان فردی. انسان در آغاز تاریخ» زندگی اشتراکی 
داشت و به همین جهت با روح جمعی و احساس جمعی می‌زیست؛ 
زندگی‌اش با شکار می کذ شگ یی همان نبالاه می‌توانست از دریا و 
جنگل تحصیل روزی کند که رفع مایحتاج زندگی خودش می‌شد؛ تولید 
اضافی وجود نداشت؛ تا بشر زراعت را کشف کرد و امکان تولید اضافی 
و در نتیجه امکان کار کردن گروهی و خوردن و کار نکردن گروهی دیگر 
پیدا شد و همین امر منجر به اصل مالکیت گشت. اصل مالکیت 
اختصاصی و به تعبیر دیگر تعلق اختصاصی مال و ثروت - یعنی منابع 
تولید از قبیل آب و زمین و ابزار تولید از قبیل گاووآهن -به گروه خاص؛ 
روح جمعی را متلاشی کرد و جامعه را که به صورت «واحد» می‌زیست 
به دو نیم کرد: نیم برخوردار و بهره‌کش و نیم محروم و بهره‌ده و 
زحمتکش. جامعه که به صورت «ما» می‌زیست. به صورت «من»ها 
درآمد و انسان به واسطة پیدایش مالکیت. از درون خود با خود 
واققي اش که شود اما عی بود وضو را ین انسالهای یر اخساشن 
مین گر ده بیگانه شد و به جای اینکه خود را «انسان» احساس کند 
رزما لک اسازی کرد یا شر وکا شبن کاستی گرفت: 
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تنها با بریدن این قید و اين تعلق است که انسان بار دیگر به یگانگی 
اخلاقی و سلامت روانی و هم به یگانگی اجتماعی و سلامت اجتماعی 
باز می‌گردد. حرکت جبری تاریخ به سوی این یگانگیهاست. 

مالکیتها که وحدت انسانی را تبدیل به کثرت و جمع او را تبدیل به 
تفرقه کرده است. ماندد همان کنگره‌هایی است که موفوی در مَثل زیبای 
خویش آورده که نور واحد و منبسط افتاب را تقسیم و قسمت قسمت 
می‌کند و منشأً پیدایش سایه‌ها می‌گردد. البته سخن مولوی ناظر است به 
یک حقیقت عرفانی» یعنی ظهور کثرت از وحدت و بازگشت کثرت به 
وحدت. ولی با یک تحریف و تأویل تمثیلی برای اين نظرية مارکسیسم 
قیمردهمی بو دز 
منبسط بودیم و یک گوهر همه پی لس یهییا بديم آن سر همه 
یک گهر بودیم همچون آفتاب ۰ بی‌گره بودیم و صافی همچو آب 
چون به صورت آمد آن نور سره شد عدد چون سایه‌های کنگره 
کنگره ویران کنید از مْنجنیق ۱۰ تا رود فرق از میان این فریق 


ب. نظرية ایده آلیستی 

این نظریه تنها به روان و درون انسان و رابطةّ انسان با نفس خودش 
می‌انديشد و آن را اصل و اساس می‌شمارد. این نظریه می‌گوید درست 
است که تعلق و اضافه مانع وحدت و موجب کثرت است. عامل تفرقه و 
متلاشی شدن جمع است. فرد را به تفر روانی و جامعه را به تجزية 
کرواهی ی کشا ده اما همواره «مضاف‌الیه» سیب تفرقه و تجزيةٌ 
«مضاف» است نه «مضاف» سبب تفرقه و تجزیةٌ «مضاف‌الیه». «مضاف» 
به دست «مضاف‌الیه» قطعه‌قطعه می‌شود نه «مضاف‌الیه» به دست 
«مضاف». اضافه و تعلق اشیاء -مال زن, پست و مقام و غیره -به انسان 
بب و مه شین روا وکشه جیه تسا تس نع سای 
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تعلق درونی و قلبی انسان به اشیاء سبب تفرقه‌ها و تجزیه‌ها و 
بکانههاش اسان است: سمالکیت» انسان او را ازتخودش و خامهداش 
جدا نکرده, بلکه «مملوکیت» انسان او را از خودش و جامعداش جدا 
ساخته است. آنچه «من» را از نظر اخلاقی و از نظر اجتماعی تجزیه 
می‌کند. «مال من». «زن من». «پست و مقام من» نیست. بلکه «منِ مال» 
و «من زن» و «منِ پست و مقام» است. برای اینکه «من» تبدیل به «ما» 
بشود. قطع تعلق اشیاء به انسان ضرورت ندارد؛ تعلق انسان به اشیاء باید 
بریده شود. انسان را از قید اشیاء رها سازید تا به واقعیت انسانی‌اش 
بازگردد نه اشیاء را از قلا انسپلامیه انییبال آززادگ معنوی بدهید. از آزاد 
کردن و رها ساختن اشیاء چه اثری ساخته است؟! به شخص رهایی و 
آزادی و اشترا کیت وروحجدت بدهید نه به «شی 6۶ عأمل توحید اخلاقی و 
اجتماعی انسان از نوع عوامل امش ارف مخصوصاً آموزش و 
پرورش معنوی است نه از نوع عوامل اقتصادی. تکامل درونی انسان 
عامل توحید اوست نه کاستی برونی. برای یگانگی انسان باید به او 
«معنی» داد و نه اینکه از او «ماده» را گرفت. انسان» اول حیوان است دوم 
انسان؛ حیوان بالطبع است و انسان بالاکتساب. انسان در پرتو ایمان و 
تحت تأثیر عوامل صحیح آموزشی و پرورزشی» اتبانیت خویتی وا که 
قوب وش هدراو می بای دای که اه تست شرا سا مق 
معنوی معنویت خویش را بازنيافته و به صورت انسان در نیامده, همان 
حیوان بالطبع است. امکان یگانگی روحها و جانها در کار نیست. 
ج.ن حصیوانی ندارد اتحاد 

تومجواین اتحاد از روح باد 
گر خورد این نان نگردد سیر آن 

ور کشد بار این. کرد ك رن 


۸ سس جهان‌بینی توحیدی 


له ات اد کل از هرت ان 


جان گرگان و سگان از هم جداست 
مهد حتتانهای شتیران: تغل امیت 

مومنان معدود لیک ایمان یکی 
جسمشان معدود لیکن جان یکی 

غیر فهم و جان که در گاو و خر است 
آدمی را عقل و جانی دیگر است 

ده چسراغ ار حاضر آری در مکان 
ریک باشد له صورت غیر آن 

فرق نتوان کرد نور هر یکی 
وین نو یل روی آری بی‌شکی 

اطلب السعنی من انق رل 
لا نرق ین آحاد رل 

گر تو ضد .سیب و صد آبیم پشمری 
صد نماید یک شود چون بفشری 

در مععانی قسمت و اعداد نیست 
در مععانی تسجزیه و افراد نیست 
ماده را عامل تفرقه و جمع انسان دانستن که با جمع آن, انسان جمع 
شود و با تفرقه آن متفرق, با تقسیم ار انسان تقسیم شود و با یک شدن 
آن» یک و شخصیت اخلاقی و اجتماعی او را تابع و طفیلی وضع 
اقتصادی و تولیدی دانستن. ناشی از نشناختن انسان و ایمان نداشتن به 
اصالت انسان و نیروی عقل و اراد اوست و یک نظرید ضد آمانیستی 
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اشستت: 

رهق ای (عطراسن تساه دنمان انز امک بخ 
فرضاً در مورد مال و ثروت اجرا شود. در مورد زن و فرزند و خانواده چه 
مان کزده آمایی وان در او رل شرا کست راسطج کرم وی 
کت هی 8 ها کرش کر سا کف وهای سا ماش 
مالکیت شخصی را در مورد ثروت الغاء کرده‌اند. به نظام اختصاصی 
خانواده چسبیده‌اند؟ فرضا نظام اختصاصی فطری خانوادگی نیز 
اشتراکی شود. پستها. مقامهاء شهر تهاء افتخارها را چه می‌توان کرد؟ ایا 
می‌توان اینها را نیز به طور یکسان تقسیم کرد؟ استعدادهای جسمانی و 
بدنی خاص افراد و همچنین استعدادهای روانی و هوشی انان را جه 
می‌توان کرد؟ این تعلقات. جزء لا بنفک وجود هر فرد است و جداشدنی 


و برابرکردنی نیست. 


ج. نظرية رثالیستی 

این نظریه معتقد است که انچه انسان را از نظر فردی و اجتماعی تقسیم و 
تجزیه می‌کند و عامل اصلی تفرقه و تکثیر انسان است. تعلق انسان به 
اشیاء است نه تعلق اشیاء به انسان. اسارت انسان ناشی از «مملوکیت» 
اوست و نه «مالکیتش»؛ از این رو برای عامل تعلیم و تربیت. انقلاب 
وتا ای وتو و راد موی مت آول راون اون 
معتقد است که انسان همچنان که مادهٌ محض نیست. روح محض هم 
نیست. معاش و معاد توآم با یکدیگرند. جسم فتررآن دریگن یکر تافیر 
متقایل دارند. در همان حال که باید با عوامل روحی و روانی تفرقه در 
پرتو توحید در عبادت و حق‌پرستی مبارزه کرد. [باید] با عوامل تبعیض» 
ار 
کرفوت ها شش ید 
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اسلام چنین منطقی دارد. اسلام که ظهور کرد. در آن واحد به دو 
دکتر کویی و اققاد یاو دو خر کت است رد اسلام نگفت تبعیضها؛ 
بی‌عدالتیها با مالکیتها را از بین ببرید خود به خود همه چیز درست 
می‌شود. و نگفت درون را اصلاح کن وه پرتون عاز ند اشته بت ینم 
اخلاق را بسازید اجتماع خود به خود ساخته می‌شود؛ اسلام در آن واحد 
که ندای توحید روانی و درونی در پرتو ایمان به خداوند متعال و 
یگانه پرستی ذات یگانه او را داد فریاد توحید اجتماعی در پرتو جهاد و 
مبارزه با ناهمواریهای اجتماعی را بلند کرد. این یه کريمة قرآن که مانند 
تا ردو امتعان توحید انسانی می‌درخشد و همان آبه‌ای است که رسول 
اکرم در دعوتنامه‌هایش به سران کشورها می‌گنجانید, رئالیسم و 
واقع‌بینی و همه‌جانبه‌نگری اسلا را ارائه می‌دهد: 


بل الاب تال تاو نا و بتکم آن لا تب 


پیایید به سوی یک سخن. یک تز. یک حقیقت که برای هم ما و شما 
یکسان است و با همه نسبت متساوی دارد. نه امتیاز خاصی است برای 
ما و نه امتیاز خاصی برای شما؛ و آن اینکه خدای یگانه را بپرستیم و جز 
او هیچ ۳۳ نپرستیم. 

تا اینجا آیة کریمه به یگانگی بخشیدن به انسانها از راه ایمان واحد 
و جهت و قبلة واحد و ایده‌آل واحد و به آزادی معنوی رسیدن 


مبی پردازد؛ آنگاه می‌فر ما بد: 


مراتب و درجات توحید ۵ 


و لیخد بَضنا بعضاًآزباباً من دون اه 

بعضی از ما انسانها پعضی دیگر را «رب» خود -و حال آنکه رب همه 
خداست - قرار ندهیم. به ارباب و بنده تجزیه نشسویم. بیایید در 
رابطه‌های اجتماعی غلط را که منجر به این‌گونه تبعیضها می‌شود قطع 
0 

پس از آشفتگی خلافت اسلامی در زمان عثمان و برقراری نظام 
طبقاتی جاهلی و شورش مردم و کشته شدن عثمان» مردم برای بیعت به 
علی ال هجوم آوردند. علی نا گزیر پذیرفت. ا خی ارو 
خلافت کراهت داشت. اما مسئولیت شرعی او را وادار به پذیرش کرد. 
علی‌باوٍ کراهت شخصی و مسئولیت شرعی خود را این طور بیان 
کل 


زلا حضوز امحاضر و قیام اد بوزجود الّاصر و ما آَحَذٌ له 
علْ ال آن لایقاژوا عل کظة طلم و لا سَقب مَظلوم لت 
لها عَلی غار, و اسفیت آخزها یکآس فا" ۲ 

اگر گرد آمدن مردم نبود. و اگر نبود که با اعلام نصرت مردم؛ بر 
من اتمام حجت شد. و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان 
گرفته که آنجا که مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی 
پرخور که از بس خورده‌اند «ترش» کرده‌اند و گروهی گرسنه و 
محروم؛ اگر اینها نبود من افسار مرکب خلافت را روی شانه‌اش 


می‌انداختم و رهایش می‌کردم و کاری به کارش نداشتم. 


. آل‌عمران / ۶۴ 
5 نهج‌البلاغه. خطبه شقشقیه (خطبهٌ ۳). 
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همه می‌دانيم که علی پس از عهده‌دار شدن مسئولیت. دو کار را 
وجهة همت و برنامة خود قرار داد: یوج بند و اندرز و اصلاح 
روحیه و اخلاق مردم و بیان معارف الهی که نمونه‌ااش نهج‌البلاغه است. و 
دیگر مبارزه با تبعیضات اجتماعی. علی تنها به اصلاح درون و 
ازادسازی معنوی قناعت نکرد. همچنان که تنها اصلاحات اجتماعی را 
کافی ندانست؛ در دو جبهه دست به اصلاح زد. آری اين است برنامة 
اسلام. 

این بود که اسلام در دستی منطق و دعوت و برنامةٌ تعلیم و تربیت در 
راه یگانگی فردی و اجتماعی انسانها در جهت خدایرستی داشت و در 
دستی دیگر تیغ برای قطع روابط نامتعادل انسانی و درهم ریختن طبقات 
اجتماعی و درهم شکستن طاغوتها. 

جامعهٌ بی‌طبقةٌ اسلامی یعنی جامعة بی‌تبعیض, جامعة بی‌محروم. 
اعد پی طاغر امه اه رخا معذ این تما وزفت که 
خود نوعی ظلم و بی‌عدالتی است. فرق است میان تبعیض و تفاوت. 
همچنان که در نظام تکوینی جهان تفاوت هست -و این تفاوتهاست که 
به جهان زیبایی, تنوع, پیشروی و تکامل بخشیده است -اما تبعیض 
نیست. مدینهٌ فاضلهٌ اسلامی مدینةٌ ضدّ تبعیض است نه ضد تفاوت. 
جامعهٌ اسلامی جامعة تساویها و برابریها و برادریهاست. اما نه تساوی 
منفی, بلکه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن 
ارات طیکی آفرافو سل ام رای کساینانها پسآع بارش 
برابری؛ تساوی مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلق 
مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه. 

تساوی منفی از قبیل تساوی‌ای است که در داستانها اورده‌اند که 
تیار فر کوهنیتا ی زد کین قی کته آزتضا اش که ناهام خر فان 
به عنوان مهمان پذیرایی می‌نمود. هنگام خواب. مهمان باید روی 
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تختخواب معینی بخوبد. غلامان میزبان. مهمان را روی تختخواب 
می‌خوابانیدند. اگر اتفاقا اندام مهمان از تخت نه کوتاه‌تر بود و نه بلندتر, 
اجازه داده می‌شد که بخوابد. اما وای به حال مهمان نگونبخت اگر 
اندامش با تخت مساوی نبود. اگر اندامش بلند تر بود. از طرف پا یا سر با 
اژه مساوی می‌کردند و اگر کوتاهتر بود. آنقدر از دو طرف می‌کشیدند تا 
برابر شود و به هر حال پایان کارش معلوم بود. 

اما تساوی مثبت از نوع بی‌نظری یک معلم مهربان دلسوز است که به 
همة شاگردان با یک چشم نگاه می‌کند؛ در صورت تساوی جوابها نمرة 
مساوی می‌دهد و در صورت اختلاف در جوابها به هرکس همان نمره را 
می‌دهد که استحقاق دارد. 

۱ وا و ۳ 
تساوی منفی. تز اسلام «کار به قدر استعداد و استحقاق به قدر کار» است. 

جامعةٌ تبعیضی جامعه‌ای /۳ ۳۹۳ انلکانها بر اساس استعباد و 
استثمار است. یعنی بهره کشی جبری و زندگی افرادی به حساب کار و 
شففت فاد گر ون نت سس یدای ابش کته گر زد 
بهره کشی و زندگی یک فرد به حساب فرد دیگر محکوم است؛ رابطة 
انسانها رابطة «تسخیر متقابل» است؛ همه ازادانه و در حدود امکانات و 
تاد وی کرشند و هه مسر ویرام یکت یگر نت تعتی استگنام 
قش کا مت بط وی | بت اس اب ارف تم ر 
ادف طیس سا اف اه رتست اک رون امدآ و تشر ی 
دار اپیشتش تیروها وا به سوق خود لاب می کل سار قرو که اشند اه 
علمی بیشتری دارد. جویندگان علم را بیشتر به سوی خود جذب می‌کند 
و افت سر او قرمی فا راقوی ان کل ]مادام عاین خترق دا رشب گراخ 
اجبارا در زیردست او و در جهت فکر و ابتکار او حرکت می‌کنند و بیشتر 
مسخْر و رام او می‌شوند. این است که قرآن مجید در عین اینکه «ربّ و 
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مربوبی» را در جامعه نفی می‌کند. به واقعیت تفاوت طبیعی و درجات 
مختلف استعدادها از نظر تکوینی اعتراف دارد و «رابطةٌ تسخیر طرفینی» 


در سورة زخرف یه ۲ می‌فرماید: 


مر و ما یعون 

آیا آنها رت ار ۷ (نبوت را) تقسیم می‌کنند؟ (آیا با 
انهاست که به هرکس بخواهند. خلعت نبوت بخشند و به 
هرکس نخواهند. نه؟) روزی مادی و معیشت را نیز ما میانشان 
قسمت کرده‌ایم» به این ترتیب که بعضی را بر بعضی از نظر 
استعدادها مزیت بخشيده‌ايم تا بعضیء بعضی دیگر را مسخر 
خویش لد هدرم لها هم تکارت (نبوت) از آنچه اینها 


راهن تیف اس 


یک نکته که از اين ی کریمه استنباط می‌شود این است که اختلاف 
مزایا یکطرفه نیست, یعنی مردم دو گروه نیستند: گروه صاحب مزایای 
طبیعی و گروه بی‌مزیت از نظر طبیعی. اگر چنین بود. یک طبقه به طور 
یز( تس کنیل هی کرو هیک وی نله بو گنه :اک اسان 
می‌بود. باید چنین تعبیر شود: « رَفْعنا بْعْضَهْم فوق بعض درجاتٍ 
یتّخذوهم شخربا . برخی را پر برخی مزیت بخشیدیم تا آنان که مزیت 
دارند. آنان را که مزیت ندارند مسخر خویش قرار دهند.» بلکه تعبیر این 


است: 
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ورن بطم قزق بغطي ترجات لیذ بضیم بضا خی 


0 


بعضی را بر بعضی مزیت بخشیدیم تا بعضی. بعضی را مسخر 


خویش قرار دهند. 


ان ی ی هه کی و ترا 
می‌دهند. به عبارت دیگر مزایا طرفینی است و تسخیر هم طرفینی است. 

نکتة دوم به کلمة «سُخریّا» مربوط می‌شود. این کلمه در اینجا به ضمٌ 
یی ستاو دهیته ین ابیت که وت اف دی هی رگ دا 
که با کم سین (سخر ۱ ا مایت یک کر ای ۱۱ از سورخ مومنوی 
که خطاب به اهل جهناستو رفقار ناروای ها با هل ایمان سرکوبشان 
می‌شود که: اه ان فُریقَ منْ عبادی. . قاتموهم نهخریاد و کنم میم 
تضحکون و دیگر یه ۶۳ از ررکم کاز زبان خود اهل جهنم 
است که: ما نا لاثری رجالاًکنتا دم من الا شرار. ندنام سخریاً ام رات 
عنم الصا 

هم قرائن نشان می‌دهد و هم تا آنجا که من تفاسیر را دیده‌ام 
(مجمع‌البیان, کشاف, تفسیر امام, بیضاوی, روح‌البیان, صافی. المیزان) اتفاق 
مفسرین است که «سخریّا» که در ان دو ایه به کسر سین امده است -به 
معنی «مورد استهزاء» است. تنها مجمع‌البیان به عنوان یک قول غیرقابل 
اعتنا نقل کرده که بعضی گفتهاند مقصود «به بندگی گرفته شده» است. 
بعضی به طور مطلق گفته‌اند که هميشه «سخریّا» با کسر سین به معنی 
«مورد استهزاء» و با ضمٌ سین به معنی «مسکُر» است. 

ارو نوی تورسس) شا من واشقومن دآود3 
این دو کلمه در قرآن کریم مکرر آمده است و مفهوم «رام کردن» و 
«رام‌شده» را دارد. در قرآن از مسخر کردن ماه خورشید, شب. روز 
دریا, نهرها. کوهها (برای داود پیغمبر). باد (برای سلیمان). هرچه در 
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آسمان و هرچه در زمین است (برای انسان) یاد شده است. بدیهی است 
که در هم این موارد مقصود این است که این امور طوری آفریده شده‌اند 
که رام انسان و مورد استفاده و بهره‌برداری انسان هستند. در این آیات. 
همه سخن از رام بودن اشیاء برای انسان است نه از رام بودن انسان برای 
اشیاء. ولی در أَیةُ مورد نظر. سخن از رام بودن و مسخُر بودن انسان برای 
اتسان اه ضورات طرفیتی اشت, 

در مفهوم کلم «تسخیر» معنی اکراه و اجبار نیامده است؛ مثلا عاشق 
مسر معشوق, مرید مسخُر مراد. متعلم مسخْر معلم و مردم عادی غالبا 
مسر قهرمانان‌اند. ولی مجبور نیستند. لهذا حکمای اسلامی هوشمندانه 
اصطلاح «فاعلیت بالتسخیر» را از «فاعلیت بالجبر» تفکیک کرده‌اند. 
البته در هر اجباری رام کردن هست. ولی هر رام‌کردنی اجبار نیست. 

در اینکه اصطلاح قرآن در مفهوم این کلمه این است شکی نیست. 
ولی من اکنون نمی‌دانم که این اصطلاح. اصطلاح خاص قرآن است و 
قران برای تفهیم یک حقیقت فوق‌العاده بدیع در جریان خلقت که 
فعالیت قوای طبیعی از نوع فاعلیت تسخیری است نه جبری و نه 
به خود واگذاشته - به مفهوم اصلی کلمه تبلور بخشیده است و با قبل از 
قرآن هم این اصطلاح رایج بوده است. 

از اینجا معلوم می‌شود که تعبیر برخی کتب لغت مانند المنجد که 
تسخیر را به معنی «تکلیف غیر بدون اجرت» گرفته‌اند. چقدر نارساست! 
ین وین اولاً این لغت را تنها در مورد رابطة اجتماعی و اختیاری 
انسانها به کار برده‌اند و ثانیاً اجبار و اکراه را در مفهوم آن الزاماً وارد 
کرده‌اند. و حال انکه قران در مورد رابطةٌ تکوینی به کار برده بدون انکه 
لزاما اجبار و اکراه را در مفهوم آن وارد کرده باشد. 

ی مورد نظر رابطةٌ تکوینی انسانها را در زندگی اجتماعی بیان 
می‌کند که «رابطة تسخیری عموم پرای عموم» اش وم وان کت از 
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نظر بیان فلسف اجتماعی اسلام مهمترین آیات است. 

بیضاوی در تفسیر معروفش و به پیروی او علامه فیض در تفسیر 
صافی چه خوب و عالی تفسیر کرده‌اند آیه را که می‌گویند: معنی جملة 
«لیَّخد بَضم عضاً سُحْریا» این است که یکدیگر را در نیازهای خود 
مورد استفاده قرار دهند و به این وسیله میانشان الفت (به یک‌دیگر 
چسبیدن) پیدا شود و به این وسیله کار عالم انتظام یابد. 

در حدیث نیز امده است که معنی ایه این است که همه را نیازمند 
یکدیگر آفریده‌ايم. 

رابطة تسخیری به این صورت است که در عین اینکه نیازهای 
طبیعی, انسانها را به بکدیکلا پیوقلا داده ست/ جالعه از صورت میدان 
مسابقة آزاد خارج نمی‌شود. برخلاف رابطة جبری. زندگی حیوانات 
اجتماعی بر اساس رابطةٌ جبری است. لهذا اجتماعی بودن انسان با 
اجتماعی بودن زنبور عسل يا موریانه فرق دارد. بر زندگی آنها قوانین 
جبری حکمفرماست؛ زندگی آنها میدان مسابقه نیست؛ امکان بالارفتن و 
پایین رفتن وجود ندارد. انسان در همان حال که اجتماعی است. از 
نوعی حرّیت و آزادی برخوردار است. 

اجتماع انسان میدان مسابقه‌ای است برای پیشروی و تکامل. قید و 
بندهایی که ازادی فردی را در مسیر تکامل محدود می‌کند. مانع شگفتن 
استعدادهای انسانی است. 

انسان مدل نظرية ماتریالیستی چون از درون به آزادی نرسیده و 
تنها تعلقات بیرونی اش بریده شده, مرخ بی‌بال و پری است که قید و بند 
از او برداشته شده ولی در اثر بی‌بال و پر بودن قادر به پرواز نیست. و اما 
انسان مدل نظریة ایده آلیستی از درون آزاد است و از بیرون بسته؛ مرخ با 
بال و پری است که پایش به جسم سنگینی بسته شده است. ولی انسان 
مدل نظرية رئالیستی مرغ با بال و پری است که هم وسیلةٌ پرواز دارد و 
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هم قید و بندهای سنگین از پاهایش برگرفته شده است. 

از مجموع آنچه گفتیم روشن شد که توحید عملی -اعم از توحید 
عملی فردی و توحید عملی اجتماعی -عبارت است از یگانه شدن فرد 
در جهت بگانه‌پرستی خدا و نفی هرگونه پرستش قلبی از قبیل 
هواپرستی. پول‌پرستی جاه‌پرستی و غیره. و یگانه شدن جامعه در 
جهت یگانه پرستی حق از طریق نفی طاغوتها و تبعیضها و بی‌عدالتیها. 
فرد و جامعه تا به یگانگی نرسد به سعادت نائل نمی‌گردد و جز در پرتو 
حق پرستنی به بکانگیی: تم رسد قراین کریم در سورة مبارکة زمر أیةٌ ۲٩‏ 
تفرزق و تشتّت شخصیت!انسانوسرگریدانی او و پی‌جهتی او را در نظام 
شرک و متقابلاً یگانگی و به وحدت رسیدن و یک جهت شدن و در مسیر 
تکامل واقع شدن او را در نظام توحیدی چنین بیان می‌کند: 


طَرّب اه ما رجا فیه شرکاء مُتشاکسون و رَجلا ما جل 
خدا مَّلی می‌آورد. مَّل مردی که بنده چند فرد بدخوی 
ناسازگار است ( که هرکدام با خشونت و بدخویی او را به سویی 
فرمان می‌دهند) و مردی دیگر که تسلیم یک فرد است؛ آیا 
ایندو مانند یکدیگرند؟ 


انسان در نظام شرک هر لحظه به سویی و به جانب قطبی کشیده 
می‌شود. خسی است بر دریاء موجها هر لحظه او را در جهتی با خود 
می‌برند؛ اما در نظام توحیدی مانند یک کشتی مجهز به دستگاههای 


خیرخواه. 


۳ 
مراب وورعات سرل 


همچنان که توحید. مراتب و درجات دارد شرک نیز به نوبةٌ خود مراتبی 
دارد که از مقايسة مراتب توحید با مراتب شرک به حکم «تْرّف الاشیاء 
بأضٌدادها» هم توحید را بهتر می‌توان شناخت و هم شرک را. 

تاریخ نشان می‌دهد که در برابر توحیدی که پیامبران الهی از فجر 
تاریخ به آن دعوت می‌کرده‌اند انواع شرکها نیز وجود داشته است. 


الف: فک دار 
بعضی از ملل به دو (ثنویت) يا سه (تثلیت) یا چند اصل قدیم ازلی 
مستقل از یکدیگر قائل بوده‌اند؛ جهان را چندپایه‌ای و چندقطبی و 
ند کانولی می‌دانشتداند. ویشه این گونه آندنشه‌ها جدبوده است؟ آبا 
هریک از این اندیشه‌ها انعکاس و نمایشگر وضع اجتماعی آن مردم بوده 
است؟ مثلاً آنگاه که مردمی به دو اصل قدیم و ازلی و دو محور اصلی 
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برای جهان قائل بوده‌اند» از آن رو بوده که جامعه‌شان به دو قطب مختلف 
تقسیم می‌شده است و آنگاه که به سه اصل و سه خدا معتقد بوده‌اند نظام 
اجتماعی‌شان نظام تثلیئی بوده است؟ یعنی همواره نظام اجتماعی به 
صورت یک اصل اعتقادی در مغز مردم انعکاس می‌یافته است و شور 
آنگاه که اعتقاد توحیدی و «یک اصلی» جهان به وسيلة پسیامبران 
توحیدی مطرح شده است هنگامی بوده که نظام اجتماعی به یک قطبی 
گرا ننفه اسبت ٩‏ 

این نظریه از نظریه‌ای فلسفی منشعب می‌شود که ما در گذشته 
درباره آن بحث کرده‌ايم و آن اینکه جنبه‌های روحی و فکری انسان و 
نهادهای معنوی جامعه از قبیل علم و قانون و فلسفه و مذهب و هنر تابعی 
از نظامات اجتماعی -بالاخص اقتصادی -اوست و از خود اصالتی 
ندارند. در گذشته به این نظر به پاسخ داده‌ايم و چون برای فکر و انديشه 
برای ایدئولوژی و بالاخره برای انسانیت اصالت و استقلال قائل هستیم, 
اینچنین نظریات جامعه‌شناسانه‌ای را برای شرک و توحید. بی‌اساس 
می‌دانیم. 

البته اینجا مسئلة دیگری هست که با این مسئله نباید اشتباه شود و 
آن اینکه گاهی یک نظام اعتقادی و مذهبی وسیلةٌ سوء استفاده در یک 
نظام اجتماعی واقع می‌شود. همچنان که نظام خاص بت پرستی مشرکان 
قریش وسیله‌ای برای حفظ منافع رباخواران عرب بود. ولی گروه 
رب‌اخواران از قبیل ابوسفیان‌ها و ابوجهل‌ها و ولید بن مغیره‌ها 
کوچکترین اعتقادی به آن بتها نداشتند و فقط برای حفظ نظام اجتماعی 
شوه آا دفاع می‌کردند. این 0 
خود گرفت که نظام توحیدی ضد استثماری و ضد رباخواری اسلام 
طلوع کرد. بت پرستان که بیشتر نابودی خود را می‌دیدند. حرمت و 
اه مقر ان ماه را کین با دا له و ارم 


کارا هاص وه یسیو ضا در دا تن رو تسوا 
چنانکه می‌دانیم این مسئله غیر از آن مسئله است که به طور کلی نظام 
اقتصادی زیربنای نظام فکری و اعتقادی است و هر نظام فکری و 
اعتقادی عکس ‌العمل چبری نظام اقتصادی و اجتماعی است. 

انچه مکتب انبیاء به شدت ان را نفی می‌کند این است که هر مکتب 
فکری الزاماً تبلوریافتهُ خواستهای اجتماعی است که خود آن خواستها 
به نوبة خود زاییده شرایط اقتصادی می‌باشند. بنا بر این نظریه که 
صددرصد نظریه‌ای ماتریالیستی است. مکتب توحیدی انبیاء نیز به نویه 
خود تبلوربافتة خواستهای اجتماعی و مولود نیازهای اقتصادی زمان 
خودشان بوده است؛ یی رد ابار تولیمٌ من یگ سلسله خواستهای 
اجتماعی شده است که می‌بایست به صورت یک انديشة توحیدی 
توجیه شوند. انبیای پیشقراولان و در واقع مبعوثان این نیاز اجتماعی و 
اقتصادی می‌باشند و این است معنی زیربنای اقتصادی داشتن یک فکر و 
عقیده و انديشه و از آن جمله انديشة توحید. 

قرآن به حکم اینکه برای انسان قائل به فطرت است و فطرت را یک 
بعد وجودی اساسی انسان می‌شمارد که به نویه خود منشا یک سلسله 
اندیشه‌ها و خواستهاست. دعوت توحیدی انبیاء را پاسخگویی به این 
نیاز فطری می‌داند و برای توحید. زیربنایی جز فطرت توحيدي عمومي 
بشر قائل نیست. قران به حکم اینکه برای انسان فطرت قائل است 
شرایط طبقاتی را عامل جبری یک فکر و یک عقیده نمی‌شمارد. و اگر 
شرایط طبقاتی جنبةٌ زیربنایی داشته باشند و فطرتی در کار نباشد. 
هرکسی چبراً شاهین اندیشه‌اش و عقربةٌ تمایلاتش به آن سو متمایل 
می‌شود که پایگاه طبقاتی او اقتضا دارد. در این صورت. اختیار و 
انتخابی در کار نیست؛ نه فرعون‌ها مستحق ملامت‌اند و نه ضد فرعون‌ها 
شايسته تحسین و ستایش, زیرا انسان آنگاه مستحق ملامت و يا سزاوار 
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تضمتین است که بتواند غیر آنخه هست باشد:اما اگر نتراند جر انچه 
هست باشد -مثل سیأهی سیاهپوست و سفیدی سفید پوست -نه مستحق 
انديشة طبقاتی نیست؛ می‌تواند بر ضد منافع طبقاتی خود شورش کند. 
همچنان که موسای بزرگ شده در تنم فرعونی چنین شورشی‌ای بود. 
خود دلیل پر این است که مسئلةٌ زیربنا و روبنا علاوه بر اینکه 
اتباتبت انشان زا از او صلت می‌کند. خرافه‌ای بیش نیست. 

البته این به این معنی نیست که وضع مادی و وضع فکری در 
یکدیگر تأثیر ندارند. از یکدیگر پیگانه و در یکدیگر غیر موثرند؛ بلکه 
به معنی نفی زیربنا بودن یکی و روبنا بودن دیگری است. وگرنه این خود 
قران است که می‌گو با 


ان الانسان لطهی ی دز 
قرآن نقشس خاص ملاً و مترفین را در مبارزه با پیامبران و نقش 
خاص مستضعفین را در حمایت آنها تأیید می‌کند ولی به این وجه که 
فظروتت انسانی راتکه شا سنشتکی فغوانت و ند کر به سا نم دهد در همه 
قائل است. تفاوت دو گروه در این است که در عین اينکه «مقتضای» 
پذیرش دعوت به حکم فطرت در هر دو گروه هست. یک گروه از نظر 
روحی از یک مانع بزرگ یعنی منافع مادی موجود و امتیازات ظالماند 
تحصیل‌شده باید بگذرد ( گروه ملا و مترف)» اما گروه دیگر چنین مانعی 
جلو راه ندارد و به قول سلمان: «نجّی اون ییا زد تشایخ 


۱ علق / ۶و ۷. 


یافتند) -بلکه علاوه بر آنکه مانعی جلو راه پاسخگویی مثبت به 
فطرتشان نیست. مقتضی علاوه‌ای دارند و آن اينکه از وضع زندگانی 
سختی به وضع بهتری می‌رسند. این است که اکثریت پیروان پیامبران 
مستضعفانند. ولی همواره پیامبران از میان گروه دیگر حامیانی به دست 
آورده و آنها را علیه طبقه و پایگاه طبقا تی‌شان شورانیده‌اند. همچنان که 
گروهی از مستضعفان به صف دشمنان انبیاء در اثر حکومت یک سلسله 
عادات و تلقینات و گرایشهای خونی و غیره پیوسته‌اند. قرآن دفاع 
فرعون‌ها و ابوسفیان‌ها را از نظام شرکآلود زمان خودشان - که 
تاش هی مرو را ید مبی ار ی کال شیباب تیدرزک 
می‌کردند -به این معنی تلقی نکرده است که اینها چون وضع طبقاتی‌شان 
و بر نمی توانستند بیندیشند و خواستهای اجتماعی‌شان آن 
عقاید متبلور شده بود. بلکهاضقیا !یا که اینها دغلبازی 
می‌کردند و در عین اینکه حقیقت را به حکم فطرت خدادادی 
3 2 می‌کردند. در مقام اتکارسیسی آمدند (ر جحدوا با و 
افیا اه ). قراً کی ای ی سم شسود ایکا 
زبان در عین اقرار قلب. و به عبارت دیگر این انکارها را نوعی قیام علیه 
حکم ٍِِ تلقی می‌کند. 

یکی از اشتباهات بزرگ این است که برضی بنداشته‌اند قرآن انديشة 
مارکسیستی «ماتریالیسم تاریخی» را می‌پذيرد. ما در خفن فیگزی از 
بحثهای توا رم اسلامی» که دربارهة «جامعه و تاریخ» از نظر اسلام به 
بررسی می‌پردازيم. به تفصیل دربارة این موضوع بحث خواهیم کرد. این 
نظریه نه با واقعیتهای عینی تاریخ منطبق است و نه از نظر علمی قابل 
دفاع. 


نمل / ۱۴. 
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به هرحال, اعتقاد به چند مبدئی» شرک در ذات است و نقطه مقابل 
توحید ذاتی است. قرآن آنجا که اقامة برهان می‌کند (برهان تمانع) و 
می‌گوبد: لو ان فیهیا له لَْسَدتا, در برابر این گروه اقامة برهان 
می‌کند. این گونه اعتقاد سبب خروج از جرگ اهل توحید و از حوزه 
اسلام اشت. اسلام شرک ذاتی را در هر شکل و هر صورت بکلی طرد 
مک 


ب. شرک در خالقیت 

برخی از ملل خدا را ذات بی‌مثل و مانند می‌دانستند و او را به عنوان 
یگانه اصل جهان می‌شناختند اما برخی مخلوقاتِ او را با او در خالقیت 
شریک می‌شمردند. لاْمی تنل خداوند لس لت «شرور» نیست؛ 
شرور آفریدة بعضی از مخلوقات است". این گونه شرک که شرک در 
خالقیت و فاعلیت است. نقطه مقابل توحید افعالی است. اسلام اینگونه 
شرک را نیز غیرقابل کشت می‌داند: البتهشرکت :در خالقیت به نوبة خود 
مراتب دارد که بعضی از آن مراتب. شرک خفی است نه شرک جلی؛ 
بنابراین موجب خروج کلی از جرگه اهل توحید و حوزة اسلام نیست. 


شرک در صفات. به علت دقیق بودن مسئله. در میان عامة مردم هرگز 


انبیاء / ۲۲. قبلاً دربارة مفاد اين أیهٌ کریمه بحث کردیم. برای تقریر و توضیح ایین 
برهان که برهان «تمانع» نامیده می‌شود رجوع شود به یاورقیهای جلد پنجم اصول 
فلسفه و روش رئالیسم. 

۲. بدبختیها, کزیها, عیبها و نقصها و خلاصه همةٌ حوادث و وقایع نامطلوب را در اصطلاح 
«شرور» می‌گویند. در نحوه انتساب شرور به خداوند بحثهای مفصلی در کتاب دیگر 
موّلف به نام عدل الهی شده است. 


مطرح نمی‌شود. شرک در صفات مخصوص برخی اندیشمندان است که 
اشاعره از متکلمین اسلامی دچار این نوع شرک شده‌اند. این نوع شرک 
نیز شرک خفی است و موجب خروح از حوز اسلام نیست. 


د. شرک در پرستش 
برخی از ملل در مرحلةٌ پرستش, چوب يا سنگ یا فلز یا حیوان یا ستاره 
پا خورشید يا درخت يا دریا را می‌پرستیده‌اند. این نوع از شرک فراوان 
بوده و هنوز هم در گوشه و کنار جهان یافت می‌شود. این شرک. شرک در 
پرستش است و نقطهٌ مقابل توحید در عبادت است. 

سایر مراتب شرک که در بالا گفته شد شرک نظری و از نوع شناخت 
زوین ات اما این نوع شرک» شرک عملی واژ نوع «بودن» و «شدن» 
دروغین است. 

البته شرک عملی نیز به نوبة خود مراتب دارد. بالاترین مراتبش که 
سبب خروج از حوزهٌ اسلام است همان است که گفته شد و شرک جلی 
خوانده می‌شود. اما انواع شرک خفی وجود دارد که اسلام در برنامة 
توحید عملی با آنها سخت مبارزه می‌کند. بعضی از شرکها آن اندازه ریز و 
پنهان است که با ذره‌پینهای بسیار قوی نیز به زحمت قابل دیدن است. در 


حدیث است از رسول اکرم ما 


الشرک اخن من دبیب الذرٌ عَل الصّفا فی الیل الظمای و آذناه 
مق خن 0[ ار هو ار 2 
یج علی شیء من الجور و یبْغض علی شیء من العدل و هل 
الدین ال ال و ایض ف الّه. قال ال ان نت تبون ال 
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اتبعونی کم اه . 

شرک (راه یافتن شرک) مخفی‌تر است از رفتن مورچه بر 
شا (صاف دو یتا رک کر تشر رین ات کل سای 
کمی از ظلم را دوست بدارد و از آن راضی باشد و یا کمی از 
عدل را دشمن بدارد. ایا دین چیزی جز دوست داشتن و 
من ذاشتین برای خداست؟ خداوند می فرمایده یکی اکن هد 
را دوست می‌دارید مرا (دستورات مرا که از جانب خداست) 


پیروی کنید تا خداوند شمارا دوست بدارد. 


اسلام هرگونه هواپرستی. جاه‌پرستی. مقامپرستی. پول‌پرستی. 
شخص پرستی را شرکلیمی شلمار. قرآن کلایم 9 دلاستان برخورد موسی 
و فرعون. جابرانه فرمان راندن فرعون بر بنی‌اسرائیل را «تعبید» (بنده 
گرفتن) می‌خواند. از زبان موسی در جواب فرعون می‌گوید: و تلکَ نعمة 
نها عل آن عدت یی لبرائیل ‏ بعتی تو بنی‌اسرائیل را بندة خود ساخته‌ای 
و آنگاه بر من منت می‌گذاری که هنگامی که در خانةٌ تو بودم چنین و 
چنان شد؟! بدیهی است که بنی‌اسرائیل نه فرعون را پرستش می‌کردند و 
۱ 
فرعون قرار داشتند که در جای دیگر از زبان فرعون این غلبه و سیطره 
ظالمانه را نقل می‌کند که: لا فُقَُم قاهرون " آنان زیردست ما و ما فوق 
آنها هستیم و قاهر بر آنها. و هم در جای دیگر از زبان فرعون نقل می‌کند 
که و قومها نا عایدون؟ یعنی خویشاوندان موسی و هارون 


۱. تفسیر المیزان (متن عربی)؛ 2 «قل ان کنم حون ها تبعونی». 
۲ شعراء /۲۲. 

۳ اعراف / ۱۲۷. 

۴ مومنون / ۴۷. 
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(بنی‌اسرائیل) بندگان ما هستند. در این ید کریمه کلم «نا» (از برای ما) 
بهترین قرربه است پر آینکه مقضوه پرستن تست زیرا فرضا 
بنی‌اسرائیل مجبور به پرستش بودند. فرعون را پرستش می‌کردند نه هم 
فرعوتیان راء ان چیزی که از ناحية فرعون و همه فرعونیان (به اصطلاح 
قرآن «مل فرعون) بر بنیاسرائیل تحمیل شده بود اطاعت اجباری بود. 

علی اب در خطبةٌ «قاصعه» آنگاه که محکومیت بنی‌اسرائیل در 
چنگال فرعون و تسلط ظالمانةٌ فرعون را شرح می‌دهد با تعبیر «بنده 
گرفتن» ذکر می‌کند. می‌فرماید: 


ره وه مره ر 1 
انم الْراعتةٌ عبیدا 


فراعنه آنان را عبد خود قرار داده بودند. 
آنگاه این بندگی را به این صورت توضیح می‌دهد: 


قساموهم الاب و جَرَعوهم اهرار فلَمْ رح الحال مهم من 
انهَلکَة و هر له لاجدون حیلةٌ نی افتناع و لا سبیلاً ال 
دفاع. ۱ 

فراعنه نها را تحت شکنجه قرار دادند. جرعه‌های تلخ به آنها 
نوشانیدند. در ذلت هلاک‌کننده و در مقهوریت ناشی از سلطةٌ 
ظالمانة دشمن بسر می‌بردند و راهی برای خودداری یا دفاع 


نداشتند. 


از همه صریح‌تر و روشن‌تر مفاد یه کريمة وعدة خلافت الهی بد 
اهل ایمان است که می‌فرماید: 


۶۸ 


وعَد اه این آمنوا مْکم و قلو اضما لیف 
الرض ک استخْلت لین من له و تشن آسه دی 

لت او 7 1 
کون نیت ؛ 

خداوند نوید داده به آنان که ایمان آورده و شایسته عمل 
کرده‌اند که آنها را خلافت زمین دهد آنچنان که پیش از آنها به 
کسانی دیگر خلافت زمین داد. دینی را که خداوند برای آنها 
پسندیده است منتشر سازددو ترس آنها را تبدیل به امنیت 


جملة آخر این آیه که ناظر به این است که آنگاه که حکومت حق و 
خلافت الهی برقرار می‌شود اهل ایمان از قید اطاعت هر جباری آزادند. 
به این صورت بیان شده که تنها مرا عبادت می‌کنند و شریکی برای من 
نمی‌سازند. از این معلوم می‌شود که از نظر قرآن هر اطاعت امری عبادت 
اه کر باقن اد طاصت یت وا کر تراغ ی شا نا ورن 


شرک به خداست: 
این جمله عجیب است که فرمانبرداربهای اجباری که از نظر 
اخلاقی به هیچ وجه عبادت شمرده نمی‌شود. از نظر اجتماعی عبادت 


شمرده می‌شود. رسول اکرم فرمود: 


۱. ور /۵۵. 
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بل ثرالاص تلی انوا مال ارف و عباد ال خ خولا و 


مم ۲ 


دینْ الّه دخلاً . 


۲. شرح ابن‌ابی الحدید بر نهج‌البلاغه شرح خطبة ۱۲۸. 


هرگاه اولاد عاص بن امیه (جد مروان حکم و اکثریت خلفای 
اموی) به سی تن رسد. مال خدا را میان خود دست به دست 
می‌کنند. بندگان خدا را بندةٌ خود قرار می‌دهند و دین خدا را 


مغشوش می‌سازند. 


اشاره است به ظلم و استبداد امویان. بدیهی است که امویان نه مردم را به 
پرستش خود می‌خواندند و نه انها را مملوک و بردهٌ خود ساخته بودند. 
بلکه استبداد و جباریت خود را بر مردم تحمیل کرده بودند. رسول 
خداعٍِ با آینده‌نگری الهی خود, این وضع را نوعی شرک و رابطة «ربٍ 


و مربوبی» خواند. 


مرز توحید و شرک 
مرز دقیق توحید و شرک - چه توحید و شرک نظری و چه عملی - 
چیست؟ چه نوع اندیشه‌ای انديشة توحیدی است و چه نوع اندیشه‌ای 
اندیشة شرکی؟ چه نوع عملی عمل توحیدی است و چه نوع عملی عمل 
رک ؟ یا اقا دای سود عیر سر دیرف سارک او 
توحید ذاتی این است که به موجودیت هیچ چیز غیر از خدا - ولو به 
عنوان آفریده او -اعتقاد نداشته باشیم (نوعی وحدت وجود)؟ 

نتتزی رات که شاوی دا عم غذاست؛ افعل ها وهای از 
فا ضیف ای تیه فا هدفه موی از ان وکا مشاو واست 
متمّم و مکّل اعتقاد به توحید است نه ضد توحید. پس مرز توحید و 
شرک, وجود داشتن و وجود نداشتن شیء دیگر -هرچند مخلوق خود 


ایا ی شا فا هو ی کر وی رت و 


۰ سس جهان‌بینی توحیدی 


شک انیت (شر ک وت لت وف علیت از و ایا دومه وهای ای 
است که نظام سببی و مسیبی جهان را انکار کنیم و هر اثری را مستقیماً و 
بلاواسطه از خدا بدانیم و برای اسباب هیچ نقشی قائل نباشیم؟ مثلا معتقد 
باشیم که اتتی ققیه فان و رابل نی اب دراب کودن و باران در 
رویانیدن و دوا در بهبود بخشیدن ندارد. خداست که مستقیما می‌سوزاند 
ها پر فقو نها مس وراک و ضیستشیها یی 
می‌بخشد؛ بود و نبود این عوامل. یکسان است؛ چیزی که هست عادت 
خدا بر این است که کارهای خود را در حضور این امور انجام دهد. مثلا 
اگر انسانی عادتش بر ای بانولاعیه همین گور گیزلی که کلاه بر سر دارد 
نامه بنویسد. بود و نبود کلاه در نوشتن نامه تأثیری ندارد. ولی نویسندء 
نامه نمی خواهد با نبود کلاه نامه‌ای بنویسد. مطابق این نظریه. بود و نبود 
اموری که عوامل و اسباب نامیده می‌شوند از این قبیل است و اگر غیر از 
این قائل بشویم برای خدا شریک بلکه شریکها در فاعلیت قائل شده‌ایم 
(نظرية اشاعره و جبر یُون). 

این نظریه نیز صحیح نیست. همچنان که اعتقاد به وجود مخلوق, 
مساوی با شرک ذاتی و اعتقاد به خدای دوم و وجود قطبی در مقاپل خدا 
نیست بلکه مکمّل و متمّم اعتقاد به وجود خدای بگانه است. اعتقاد به 
کار وسسنت ز عفن دافتن مخلوقات در نظام جهان نیز با 9 
اسکد‌همان طوو کدمرجودات انعقلال در دای فا وید استقلال در تاثر 
هم ندارند. موجودند به وجود او و موثرند به تأثیر او -شرک در خالقیت 
نیست بلکه متمّم و مکمّل اعتقاد به خالقیت خداوند است. آریء اگر برای 
مخلوقات از نظر تأئیر استقلال و تفویض قائل بشویم و چنین بیندیشیم 
که تقد او ند ید خهان نت صتتگر استتبه صنعت:(معلا سازندء 
آتومی و توهییان که صتخت در بتدآیفن وه نا زد ید مت در اس 
ولی پس از آنکه ساخته شد کار خود را طبق مکانیسم خود ادامه 
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می‌دهد؛ صنعتگر در ساختن صنعت نقش دارد نه در کارکرد مصنوع پس 
زا هه شین کر بسا ز هه اتومبیل هم بمیرد اتومبیل به کار خود ادامه 
می ده | کر تین بيتديشیيم که غوامل خهان مد امبه بازانبزی؛ جزا رخ 
نقا که باه وان اسیان و غیره - نسبتشان ی با خداوند چنین نسبتی 
است (جنانکه معتزله اضان چنین نظری داده‌اند) قطیا شک کت اسات: 
مخلوق, در حدوث و بقا نیازمند به خالق است؛ در بقا و در ی همان 
اندازه نیازمند است که در حدوث. جهان عین فیض, عین تعلق. عین 
هبتر سس 
اشیاء عین تأثیر و سببیت خداوند است؛ خلاقیت قوه‌ها و نیروهای جهان 
-اعم از انسان و غیر لاسا نع خلاقت گداوند و بسط فاعلیت 
اوست. بلکه اعتقاد به این که تقش داشتن اشیاء در کار عالم شرک است. 
شرک است. زیرا این اعتقاد مانگی راز اینالظ‌ال که ناآ گاهانه برای ذات 
موینودات: استقلالی در مقایا ۳ ماه انم .و از ان رو اگر 
موجودات نقشی در تأثیر داشته باشند تأثیرات به قطبهای دیگر نسبت 
داده شده است. پس مرز توحید و شرک این نیست که برای غیر خداوند 
نقشی در تأثیرات و سببيتها قائل بشویم یا شوّیم. 

ایا مرز توحید و شرک اعتقاد به قدرت و تأثیر مافوق الطبیعی است؟ 
پعنی اعتقاد به قدرت مافوق قوانین عادی طبیعت برای یک موجود. اعم 
از فرشته یا انسان (مثلاً پیغمبر یا امام» شرک است اما اعتقاد به قدرت و 
هو سا مر زر و مها تشر ککست وین ا عافد رت 
1 
از نظر قوانین طبیعی. جماد نه شعور دارد نه قدرت و نه اراده؛ پس اعتقاد 
به درک داشتن مرده و سلام کردن به او و تعظیم کردن و احترام کردن او و 
خواندن و ندا کردن او و چیز خواستن از او شرک است. زیر مستلزم 
اعتقاد به نیروی ماوراءالطبیعی برای غیر خداست. و همچنین اعتقاد به 
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ناغفا و روا عفن یک 
خاک بخصوص در شفای بیماری و با تأثیر داشتن مکان مخصوص برای 
استجابت دعا شرک است. زیرا مستلزم اعتقاد به نیروی ماوراء‌الطبیعی 
در یک شیء است؛ چه. هرچه که طبیعی است. شناختنی 4 ان و 
حس کردنی و لمس‌کردنی است. علیهذا اعتقاد به مطلق تأثیرات برای 
اشیاء شرک نیست (آنچنان‌که اشاعره پنداشته‌اند) بلکه اعتقاد به تأثیرات 
مافوق الطبیعی برای اشیاء شرک است. پس هستی تقسیم می‌شود به دو 
7 ۲ 
است و طبیعت قلمرو اختصاصی مخلوق او و با قلمرو مشترک خدا و 
مخلوقات است. یک السلل کار جنبدگما وا البیعی دارد از قبیل 
احیاء (زنده کردن) و [ماته (میراندن). روزی دادن و امتال اینها و باقی 
کارهای عادی و معمولی است. کارهای فوق معمولی قلمرو اختصاصی 
خداست و باقی» قلمرو مخلوقات او اين از جنبةٌ توحید نظری. 

اما از جنبة توحید عملی هرنوع توجه معنوی به غیر خداوند -یعنی 
توجهی که از طریق چهره و زبان توجه‌کننده و چهره و گوش ظاهری 
شخص مورد توجه نباشد بلکه توجه کننده بخواهد نوعی رابطةّ قلبی و 
معنوی میان خود و طرف مقابل برقرار کند و او را بخواند و متوجه خود 
سازد و به او توسل جوید و از او اجابت بخواهد ‏ همه اینها شرک و 
پرستش غیر خداست. چون عبادت جز اینها چیزی نیست و عبادت غیر 
خدا به حکم عقل و ضرورت شرع جایز نیست و مستلزم خروج از اسلام 
است. یعلاوه انخام ان گونه مراسم گذشته از اینکه انجام مراسم عملی 
عبادت است برای غیر خدا و عین اعمالی است که مشرکان برای بتها 
انجام می‌دادند. مستلزم اعتقاد به نیروی ماوراءالطبیعی برای شسخصیت 
مورد توجه (پیغمبر یا امام) است (نظرية وهابیان و وهابی‌ما بان عصر ما). 

این نظریه در زمان ما تا حدی شیوع یافته و در میان یک قشر 
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بالخصوص علامت روشنفکری شمرده می‌شود. 

ولی با توجه به موازین توحیدی, این نظریه از لحاظ توحید ذاتی در 
حد نظرية اشاعره شر کآلود است و از نظر توحید در خالقیت و فاعلیت. 
یکی از شرک آمیزترین نظریه‌هاست. ۱ 

قبلاً در رد نظریةٌ اشاعره گفتیم که اشاعره از اشیاء, نفی تأثیر و 
سببیت کرده‌اند به حساب اینکه اعتقاد به تاثیر و سببیت اشیاء مستلزم 
اعتقاد به قطبها و منشأها در مقابل خداست؛ و گفتیم اسیاء آنگاه به 
صورت قطبها در مقایل خداوند درمی‌ایند که در ذات. استقلال داشته 
باشند. از اینجا معلوم می‌شود اشاعره نا گاهانه نوعی استقلال ذاتی که 
مستلزم شرک ذاتی است برای اشیاء قائل بوده‌اند اما از آن غافل بوده‌اند 
و خواسته‌اند با نفی اثر از اشیاء توحید در خالقیت را تثبیت نمایند؛ لهذا 
در همان حال که شرک در یرنف کی‌ه انب( نا گاهانه نوعی شرک 
کر دازا ی بیش ود اف 

عین این ایراد بر نظرية وهابی‌مآبان وارد است. اینها نیز نا گاهانه به 
نوعی استقلال ذاتی در اشماه قائل نده‌ازد و از این رو نقش مافوق حد 
عوامل معمولی داشتن را مستلزم اعتقاد به قطبی و قدرتی در مقابل خدا 
دانسته‌اند. غافل از انکه موجودی که به تمام هویتش وابسته به اراد حق 
است و هیچ حیثیت مستقل از خود ندارد. تأثیر مافوق‌الطبیعی او مانند 
تأثیر طبیعی او پیش از انکه به خودش مستند باشد مستند به حق است و 
او جز مجرایی برای مرور فیض حق به اشیاء نیست. آیا واسطة فیض 
وحی و علم بودن جبرئیل و واسطة رزق بودن میکائیل و واسطهة احیاء 
بودن اسرافیل و واسطٌ قبض ارواح بودن ملک‌الموت شرک است؟ 

از نظر توحید در خالقیت. این نظریه بدترین انواع شرک است. زیرا 
به نوعی تقسیم کار میان خالق و مخلوق قائل شده است؛ کارهای 
ماوراء ای را قلمون اختصاضی دا و کاوهاق یی را قرو 
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اختصاصی مخلوقات خدا یا قلمرو اشتراکی خدا و مخلوق قرار داده 
است. قلمرو اختصاصی برای مخلوق قائل شدن عین شرک در فاعلیت 
امه ان که فلمرو را کی ادن نس توش در اور ک و 
غلت: ا تا 

برخلاف تصور رایج, وهابیگری تنها یک نظریةٌ ضد امامت نیست؛ 
تالکش ار که اشامت هقی ترس« اس واشت .ار ان 
جهت ضد توحید است که به تقسیم کار میان خالق و مخلوق قائل است و 
بعلاوه به یک نوع شرک ذاتی خفی قائل است که توضیح داده شد. و از 
آن جهت ضد انسان استلاکه اپلاهیراد انیسال #رزنسگاین را -که او را از ملائک 
پرتر سانشته و یه تص فان شمتط( خلیفق ات انات و ساانی: ما مور 
سجده به او -درک نمی‌کند و او را در حد یک حیوان طبیعی تنزل 
می د هد . 

بعلاوه تفکیک میان مرده و زنده به این شکل که مردگان حتی در 
جهان دیگر زنده نیستند و تمام شخصیت انسان بدن اوست که به صورت 
جماد در ی یک انديشهٌ مادی و ضد الهی بط | اه و 
بحث معاد دربارة این مطلب بحث خواهیم کرد. 

تفکیک میان اثر مجهول و مرموز ناشناخته و آثار معلوم و 
شناخته شده» و اولی را پرخلاف دومی ماوراءالطبیعی داستن: نوعی 
شنطر ازشتر که اس 

اینجاست که به معنی سخن رسول اکرم پی می‌بريم که فرمود: «راه 
یافتن شرک در اندیشه‌ها و عقاید آنچنان آهسته و بی‌سروصدا و بی‌خبر 
ات کهد هرق ویر شب شرفت تا ریک و ون سا یت 

حقیقت این است که مرز توحید و شرک در رابطةهٌ خدا و انسان و 
جهان, «از اویی» و «به سوی اویی» است. مرز توحید و شرک در توحید 


نظری «از اویی» است (اّا ل. هر حقیقتی و هر موجودی مادام که او را در 
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ذات و صفات و افعال با خصلت و هویت «از اویی» بشناسیم. او را 
درست و مطابق با واقع و با دید توحیدی شناخته‌ايمی خواه ان شیء 
دارای یک اثر یا چند اثر باشد یا نباشد و خواه آنکه آن آشار جسنبة 
مافوق‌الطبیعی داشته باشد يا نداشته باشد؛ زبرا خدا تنها خدای 
۱ 
هم جهان است؛ او به طبیعت همان اندازه نزدیک است و معیّت و 
قیّومیت دارد که به ماوراءالطبیعه. و جنبةٌ ماوراء‌الطبیعه‌ای داشتن یک 
موجود به او جنبة خدایی نمی‌دهد. 

قبلاً گفتیم که جهان از نظر جهان‌بینی اسلامی ماهیت «از اوبی» 
دارد. قران کریم در ایات متعددی عملیات اعجازامیز از قبیل مرده زنده 
کردن و کور مادرزاد شفا دادن به برخی پیامبران نسبت می‌دهد اما همراه 
آن نسبتها کلمة «یاذنه» را اضافه می‌کند. این کلمه نمایشگر ماهیت 
«از اوبی» این کارهاست که کسی نیندارد انبیاء از خود استقلالی دارند. 
پس مرز توحید نظری و شرک نظری «از اویی» است. اعنقاد به وجود 
موجودی که موجودیتش «از او» نباشد شرک است. اعتقاد به تأثیر 
موجودی که موثریتش «از او» نباشد باز هم شرک است خواه اثره اثر 
مامره شین ماس خانع هی آس هو رسفا وبا تک افر 
کوچک بی‌اهمیت باشد مثل زير و رو شدن یک برگ. 

مرز توحید و شرک در توحید عملی «به سوی اویی» است (اتّا الیه 
راجعون). توجه به هر موجود -اعم از توجه ظاهری و معنوی -هرگاه به 
صورت توجه به یک راه برای رفتن به سوی حق باشد و نه یک مقصد. 
توجه به خداست. در هر حرکت و مسیر توجه به راه از ان جهت که راه 
است و توجه به علامتها و فلشها و نشانه‌های راه برای گم نشدن و دور 
نیفتادن از مقصد از آن جهت که اینها علامتها و نشانه‌ها و فلشها هستند, 


«به سوی مقصد بودن» و «به سوی مقصد رفتن» است. 
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انبیاء و اولیاء راههای خدا هستند: نم السبیل الَعَظَم و السراط 
لام . 

آنان علامتها و نشانه‌های سیر الی‌الّه هستند: و اغلاماً لعباده و مناراً 
فی پلاده و ألاء علن صراطه . 

هادیان و راهنمایان به سوی حق می‌باشند:... لدع[ اه و لول 
علی مَوضاة اه " 

پس مسئله این نیست که توسل و زیارت و خواندن اولیاء و انتظار 
کاری مافوق‌الطبیعی از آنها شرک است. مسئله چیز دیگر است. اولا باید 
بدانیم [ با ] انبیاء و اولیاء چنین صعودی در مراتب قرب الهی کرده‌اند که 
از ناحیةٌ حق تا این حد مورد موهبت واقع شده باشند یا نه؟ از قران کریم 
استفاده می‌شود که گییلوند له باره‌ای از لد ود چنین مقامات و 
درجاتی عنایت کرده است "" 

مسئلةٌ دیگر این است که آیا مردمی که توسلات پیدا می‌کنند و به 
زیارت می‌روند و حاچت می‌خواهند. از نظر توحیدی درک صحیحی 
دارند يا ندارند؟ آیا واقعا با نظر «به سوی اویی» به زیارت می‌روند یا با 
فراموشی «او» و مقصد قرار مکی شخص زیارت‌شده؟ که بدون شک 
اکثریت مردم با چنان توجه غریزی به زیارت می‌روند. ممکن است 
اقلیتی هم باشند که فاقد درک توحیدی -ولو در حد غریزی -باشند. به 
انها باید توحید اموخت نه انکه زیارت را شرک دانست. 

سقله‌شرح این است که آفرال و افالی که حکایتگر نیم ودکنیز 
و تحمید است و ستایش ذات کامل علی‌الاطلاق و غنی علی‌الاطلاق 
است. در مورد غیر خدا شرک است. سْبُوح مطلق و منرّه مطلق از هر 


۱و ۲ و ۲. از فقرات زیارت جامعة کبیره. 
۴ رجوع شود به رسالٌ ولاء‌ها و ولایتها از مولف. 
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به او برمی‌گردد ۵ که هد حولها و قوّه‌ها قائم به اوست ذات 
اوست. اپن گونه توصیفها -چه به صورت قولی و چه به صورت عملی - 
برای غیر خدا شرک است. ما قبلاً دربارة اينکه چه نوع کاری عبادت 
است بحث کرده‌ايم. 


صدق و اخلاص 
خداشناسی خود به خود بر روی تمام شخصیت و روحیه و اخلاق و 
اعمال بشر اثر می‌گذارد.للداز یامن تأئین 2 گرجگزیمان بستگی دارد. هر 
اندازه ایمان انسان قوی‌تر و شدیدتر باشد. نفوذ خداشناسی در وجود 
انسان بیشتر می‌گرد هی شخطيق آدمی رلابی 9 تت سيطرهٌ خود قرار 
می‌دهد. 

تاثیر و نفوذ خداشناسی در انسان مراتب و درجات دارد و تفاوت 
انسانها از نظر کمال انسانی و قرب به خداوند به این درجات بستگی دارد 
و همه اینها «صدق» و «اخلاص» نامیده می‌شود؛ یعنی همه این درجات. 
درجات صدق و اخلاص است. 

توضیح اینکه: قبلاً گفتیم آنگاه که به خدا رو مسی‌آوریم و او را 
عبادت می‌کنيم چنین ابراز می‌داريم که تنها مستحق اطاعت. ذات 
احدیت است و من در مقابل او تسلیم محض هستم. این‌گونه ایستادن و 
ابراز داشتن, عبادت است و جز برای خدا جایز نیست؛ ولی این اظهار و 
ابراز ما تا چه اندازه دارای «صدق» است. یعنی ما در عمل تا چه اندازه 
ص س اش رها کر نوی هار داش او یر 
محض هستیم» این جهت به درجهٌ ایمان ما بستگی دارد. 

ملی هید اخراد تظ ین ار هر نکم ره کیان 
برخی تا این حد پیش می‌روند که عملاً جز امر خدا پر وجود آنها حاکم 
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نیست؛ از درون و برون فرماندهی جز خدا ندارند؛ نه هوای نفس و 
تمایلات نفسانی می‌تواند آنها را از این سو به آن سو بکشاند و نه یک 
تا ود کر می وان بان زار فرما توف متا رب بت سما بارخ 
تفای آن انذاوه اعاژه قفا لت مدای کذ بای رخا دا باشد جو 
البته رضای خدا همان راهی است که انسان را به کمال واقعی خود 
می‌رساند -و فرمان انسانهای دیگر را از قبیل پدر و مادر و معلم و غیره 
برای رضای خدا و در حدود اجازه خدا انجام می‌دهند. برخی از این 
پیشتر می‌روند و مطلوب و محبوبی جز خدا ندارند؛ خداوند محبوب و 
معشوق اصلی آنها قرار بل کلام خلت یز رم حکم اینکه «هر کس 
چیزی را دوست بدارد آثار آن چیز و نشانه‌ها و یادگارهای آن چیز را نیز 
دومتت می‌دارد» از آن جهت دوست می‌داژند قآ ثار و مخلوقات الهی و 
آیات و نشانه‌ها و یادگارها یاه لورهای_شدلشی‌باشند. برخی پا را از 
این هم فراتر می‌گذارند و جز او و جلوه‌های او چیزی نمی‌بینند؛ یعنی او 
را در همه چیز می‌بینند؛ همه چیز در حکم آیینه و همة جهان یک 
«آیینه خانه» می‌شود که به هر سو بنگرند او را و جلوة او را می‌بینند؛ زبان 
حالشان ان می‌شو د که: 

به صحرا پنگرم صحرا تو بینم به دربابنگرم دریا تو بینم 
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از روی زیبای تو بینم 

علیء فرمود: 


هیچ چیزی را ندیدم مگر آنکه قبل از او و با او خدا را دیدم ". 
یک نفر عبادتگر آنچه را در حال عبادت با خدای خویش در میان 


۱. علم‌الیقین فیض, ج ۱ /ص ۴۹. 
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مش کرد ار هی ندز آن را پیاده می‌کند و به مرحله «صدق» 
قزفی وود 

عبادت برای یک عبادتگر واقعی «پیمان» است و صحنة زندگی 
وفای بیمان است. این پیمان مشتمل بر دو شرط اصلی است: یکی 
رهایی و آزادی از حکومت و اطاعت غیر خدا -اعم از هوای نفس و 
مطامع نفسانی و از موجودات و اشیاء و اشخاص -و دیگر تسلیم محض 
در مقابل انچه خدا به ان امر می‌کند و به ان راضی است و ان را دوست 
می‌دارد. 

عبادت واقعی برای عبادتگر عامل بزرگ و اساسی تربیت و 
پرورش روحی اوست. عبادت. برای عبادتگر درس است: درس 
وارستگی, آزادمنشیل! فدا کی محبت دالیك خلق خداء محبت 
امر خداء همبستگی و دوستی اهل حق. احسان و خدمت به خلق. و... 

از آنچه توضیح دادیم روشن شد که توحید اسلامی هیچ انگیزه‌ای 
غیر خدا را نمی بذ بریی مشش نکاکلی شاه واقعیت تکاملی جهان 
واقعیت «به سوی اویی» است؛ هرچه رو به آن سو ندارد باطل و بر ضد 
مسب تتکا ماس غلقت ات ار بر سوم همجتان کد کا ررشووارباند رای 
خدا کرد. کار خلق را نیز باید برای خدا کرد. این‌که گفته می‌شود کار برای 
ها کاز دای ام زد ها سای ی او از عاعش 
برای خلق, وگرنه کار برای خدا منهای خلق آخوند بازی و صوفیگری 
است, سخن نادرستی است. از نظر اسلام راه, راه خداست و بس, و مقصد 
لاس زد که مدنگ اما راه خدا از میان خلق می‌گذرد. کار برای خود 
کردن نفس پرستی است. کار برای خلق کردن بت پرستی است. کار برای 
وا مسا سا مرف هو اس اس کار و کان‌عاه 
برای خدا کردن توحید و خداپرستی است. در روش توحیدی اسلامی 
کارها باید به نام خدا اغاز شود. اغاز کردن کار به نام خلق. بت‌پرستی 


۰ سس جهان‌بینی توحیدی 


است و به نام خدا و خلق. شرک و بت‌پرستی است و تنها به نام خدا 
تمه وکا ریش آزرت: 

ات گر سورد «اخلاص» نکتة جالبی استفاده می‌شود و 
اینکه مخلص بودن (به کسر لام) غیر از مخلّص بودن (به فتح لام) است. 
مخلص بودن (به کسر لام) یعنی در عمل اخلاص ورزیدن عمل را پاک و 
خالص برای خدا انجام دادن. اما مخلص بودن (به فتح لام) یعنی پاک و 
ارف اهاز با هر اش با ک و الم کر شم ای 
است و پاک و خالص بودن به تمام وجود. چیز دیگر است. 


وحدت و بگانگی جهان 
آیا جهان (طبیعت - مخلوقات مکانی و زمانی خدا) در مجموع خود 
یک «واحد» حقیقی است؟ #ا لازمة توحید. بعنی یگانگی خدا در ذات 
و صفات و فاعلیت. این است که خلقت در مجموع خود از نوعی 
یگانگی برخوردار باشد؟ 

وان بر خی روط اش تن ط یو 
شکل است؟ آیا از نوع ارتباط اجزای یک ماشین است که صرفاً یک 
پیوند عرّضی و مصنوعی است و يا از نوع ارتباط اعضای یک اندام است 
با انتام5به عبارت شیگر آب ارتباط اجزای چنهان‌با جهاوه ار تباط 
مکانتکن شکب رانک ؟ 

ما در جلد پنجم اصول فلسفه دربارة این مطلب که وحدت جهان چه 
نوع وحد نی شتا بحت کرده‌ايم. همچنان کد قای کات عدل الهین نیز 
دربار اينکه طبیعت یک «کل تجزیه‌ناپذیر» است و نبودن یک جزء از 
طبیعت مساوی است با نبودن کل و برداشتن آنچه به اصطلاح «شرور» 
نامیده می‌شود از طبیعت. مساوی است با نیستی تمام طبیعت سخن 
گفته‌ايم. فلاسفة جدید. بالاخص فیلسوف بزرگ آلمان هگل. اصل 
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تاکن ۵ را ی انتگه اظ ترا یت کل باه عضو 
اندام است - تأیید کرده‌اند. هگل روی اصولی به اثبات این مطلب 
می‌پردازد که قبول آنها متوقف است بر قبول هم اصول فلسفة او. پیروان 
مادی هک ایشی ظ فقا رام باتربای دالکتیگ تشن سل را 
هگل گرفته و تحت عنوان «اصل ( متقابل» با «اصل ارتباط همگانی 
اشیاج) با «اصل همستکی تضادها» به شدت از آن دفاع می‌کنند و 
مدعی هستند که رابطةً جزء با کل در طبیعت. رابطةٌ ارگانیکی است نه 
مکانیکی, ولی آنجا که در مقام اثبات برمیآیند جز رابطةٌ مک‌انیکی را 
نمی توانند اثبات کنند. حقیقت این است که روی اصول فلسفة مادی. 
این که جهان در کل خود به منزلٌ یک اندام است و رابطهّ اجزاء با کل 
رابطة عضو با اندام است غیرقابل اثبات است. فلاسفة الهی که از 
قدیم‌الایام ادعا کرده‌اند جهان «انسان کبیر» است و انسان «عالم صغیر». 
به چنین رابطه‌ای نظر داشته‌اند. در میان فلاسفة اسلامیء اخوان الصفا 
پیش از سایر فلاسفه پیآه؛ فوضارتعآشورها تن حرفا نی هنوبة خود 
بیش از حکما و فلاسفه به جهان و هستی به چشم وحدت می‌نگرند. از 
نظر عرفا تمام خلقت و کائنات «جلوهٌ واحد» شاهد ازلی است. 
عکس روی تسو چو در اينة جام افتاد 
عارف از پرتو می در طمع خام افتاد 
حسن روی تو به «یک جلوه» که در اینه کرد 
اینن‌همه نسقش در آیینه اوهام افتاد 
عرفا ماسوی را «فیض مقدس» می‌نامند و در مقام تمثیل هی گو ینت 
فیض مقدس مانند مخروط است که از جهت «رأس» یعنی از جهت 
ارتباط با ذات حق. بسیط محض است و از جهت قاعده ممتد و منبسط. 
ما در اینجا به هیچ‌یک از بیاناتی که فلاسفه با عرفا کرده‌اند 
نمی‌پردازیم؛ مطلب را از آن جهت که به مباحث گذشتة ما ارتباط دارد 
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تعقیب می‌کنيم. در گذشته گفتیم که جهان واقعیت «از اوبی» و «به سوی 
اویی» دارد. از طرفی در محل خود ثابت است که جهان یک واقعیت 
متحرک و سیال نیست. بلکه عین حرکت و سیلان است . از طرف دیگر 
در مباحث حرکت این نکته به ثبوت رسیده است که وحدت مبداً و 
وحدت منتهی و وحدت مسیر به حرکتها نوعی وحدت و یگانگی 
می‌بخشد. پس نظر به این که کل جهان از یک مبدا و به سوی یک مقصد و 
در یک مسیر تکاملی روان است. خواه ناخواه جهان از نوعی وحدت و 
یگانگی برخوردار است. 


غبب و شهادت 

جهان‌بینی توحیدی اسلامی جهان را مجموعی از غیب و شهادت 
می‌داند. یعنی جهان را تقسیم می‌کند به دو بخش: جهان عینب و جهان 
شهادت. در خود قرآن کریم مکرّز ازغیب و شهادت. خصوصاً از غیب. 
یاد شده است. ایمان به «غیب» رکن ایمان اسلامی است: 


الدیه یر ۱۵ ۱۳۵ 


آنان که به غیب ایمان می آورند. 


و عنده مفاخ ایب لایعمها لا هو . 


بر انز غییب 3 آوشک وق از کی ند انا | کام تست 


رای کفان شخ ی بط کت :و شاوی اق: جصفت ااست که تیا در فاجهه 
اسلامی اثبات شده است. برخی سیستمهای غربی نیز چنین ادعایی دارند ولی قادر به 
ناف ام کته یی مش وا او مقاله فتضادیو سر کش در فتشفه اسلا ۰۱6 
مجموع مقالات فلسفی اثر مولف جستجو کنید. 

۲ بقره ۳ 

۵٩ / انعام‎ ۳ 


مراتب و درجات شرک ۸ 


میتی یب و و کر ات اش و طاق ی 
نسبی یعنی چیزی که از حواس یک نفر به علت دور بودن او از آن یا 
قل ی فان اتسار زا کش کته وه تهران ای ین 
شهادت است و اصفهان غیب است. اما برای کسی که در اصفهان است. 
اضفهان شهادات است و تهزان غیت است: 

در قرآن کریم در مواردی کلم غیب به همین مفهوم نسبی آمده 
است. مثل انجا که می‌فرماید: 


تلک من انم المهرنر حیها الاک ۲ 
اینها از جمله خبرهای غیب است که بر تو وحی می‌کنيم. 


بدیهی است که قصص کیان برای مردم این زمان غیب است. 
اما برای خود انها شهادت است. 

ولی در مواردی دیگر قرآن کریم کلمة غیب را به حقایقی اطلاق 
می‌کند که «نادیدنی» است. فرق است میان واقعیتی که قابل حس و لمس 
باشد ولی به علت دوری يا مانع دیده نشود - آنچنان‌که اصفهان از کسانی 
که در تهران هستند نهان است -و میان واقعیتهایی که به علت نامحدودی 
و غیرمادی بودن قابل احساس به حواس ظاهره نیست و به این اعتبار 
لقان است تیا نهی استت انضا که فرآنمزسان زرابم کله کته یه 
«غیب» ایمان دارند. مقصود غیب نسبی نیست؛ به غیب نسبی هم مردم 
-اعم از کافر و ممن -ایمان و اعتراف دارند. همچنین انجا که می‌فرما ید: 
و عنده مَناق ایب لایعلغها ۷ و" که اطلاع بر غیب را منحصر به ذات 


۱. هود /۴۹. 
۲. انعام / ۵٩‏ 


۴ سس جهان‌بینی توحیدی 


حق می‌کند. مقصود غیب مطلق است و با غیب نسبی سازگار نیست. 
آنجا که غیب و شهادت با یکدیگر ذکر می‌شوند. مثلا می‌فرماید: عال 
اب و الشهادة هو نارحب" او دانای نهان و پیداست, او بخشنده و 
مهربان است. یعنی دانای محسوس و نامحسوس است. باز ناظر به غیب 
نادیدنی اسنت نه غیب تسبی. 

رابطةٌ این دو جهان (جهان غیب و جهان شهادت) چگونه است؟ آبا 
جهان محسوس مرزی دارد و ورای این مرز. جهان غیب است؟ مثلا از 
اینجا تا پشت بام اسمان. جهان شهادت است و از آن به بعد جهان غیب 
است؟ بدیهی است که اب کوب #صورایت غزميگم است. با این فرض که 
مرزی جسمانی دو جهان را از هم جدا کند. هر دو جا شهادت و هر دو 
جهان جسمانی و مادی خواهد بود. رابطةٌ غیب و شهادت را با تعبیری 
مادی و جسمانی نمی‌توان توضیح داد. حداکثر تعبیری که مطلب را به 
ذهن نزدیک کند این است که بگوییم شبیه رابطةّ اصل و فرع یا شخص و 
سایه است؛ یعنی این جهان به منزلهٌ انعکاسی از ان جهان است. از قران 
چنین استنباط می‌شود که هرچه در این جهان است «وجود تنزل یافتة» 
وود | بت عضها هقی کر ات آنچه در أیةٌ سابق‌الذکر. «مَفاتح» نامیده 
شم او دیگر «خزائن» نامیده شده است: 


و ان من مَیء الا عندنا خرائهُ و ما ره لا بقدر مغلوم آ. 
هیچ چیزی نیست مگر آنکه خزانه‌ها و اصلهای آن نزد ماست. 
از آن فرود نمی آوریم مگر به اندازهُ معین. 


۲ 
۲ حجر /۲۱. 


مراتب و درجات شرک ۸ 


آهن را «نازل‌شده» تلقی می‌کند: 


۱ 
ما آهن را فرود آوردیم. 


بدیهی است که منظور این نیست که همهٌ اشیاء و از آن جمله آهن را 
از مکانی به مکانی دیگر انتقال داده‌ایم. آری. آنچه در این جهان است 
«حقیقت» و «اصل» و «کنه» آن در جهانی دی نت کاه تعی و یب 
است و آنچه در آن جهان است «رقیقه»اش. «ظلٌ» و «سایه»اش مرتبةً 
تنزل‌بافته‌اش در این جهان است . 
چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی 
صورتی در زیر دارد انچه در بالاستی 
صورت زیرین اگر با نردبان معرفت 
بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی 
صورت عقلی که بی‌پایان و جاویدان بود 
با همه و بی‌همه مجموعه و یکتاستی 
این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری 
گر ابونصرستی و گر بوعلی سیناستی 
قران همچنان که تحت عنوان «غیب» نوعی ایمان و بینش را دربارة 
هستی عرضه می‌دارد و لازم می‌شمارد. ات تحت عناوین دیگر لین 
مطلب را بیان می‌کند. از قبیل ایمان به «ملائکه» يا ایمان به رسالت رسل 


۱ حدید /۲۵. 
۲. رجوع شود به تفسیر المیزان (متن عربی), ج ۷/ ذیل یه ۵٩‏ سور انعام. 


۴۶ سس جهان‌بینی توحیدی 


پیامبر و موّمنان به آنجه بر پیامیر فرود آمده ایمان دارند. همه 


ایمان دارند به خدا و فرشتگانش و کتابهایش و فرستادگانش. 


و مَنْ یف اه و ملایکته و کثبه و رشْله و الوم الاخر فقّدذ 
ضلٌ ضلالا بیدا ۱ 

آن کس که به غدا وافرشتگانش و کتابهایش و پیامبرانش و 
روز بازپسین کفر بورزد گمراه شده, گمراه شدن دوری. 


دایم واه ایمان ند ۳۹ معفو د کر شد:ه است: گر 
مقصود از این کتابها»,کتاهایش سلاو بوسکسسیامبران نازل شده است» 
همان ایمان به رسل کافی بود. این قرینه است که مقصود از این کتابها 
حقایقی از نوعی دیگر است که از نوع دفتر و ورقه نیست. در خود قرآن 
تکرر انم تهانی وی با گام کناب سین #(لزی شعتوط؛ 
«ام الکتاب» «کتاب مرقوم» و کناب مکنون) ناد شده است ‏ ایماه به 
این نوح کتب ماورایی, جزتی از ایمان اسلامی است. 

آمانت پیامبران آمده‌اند که به بشر آن‌گوثه پینش و جهأن‌بینی بدهند 
که بشر تا آنجا که براایش مقدور است تصوری, هرچند مجمل. از مجموع 
نظام آفرینش داشته باشد. خلقت و افرینش محدود به امور حس‌کردنی 


بقره / ۲۸۵. 
تام ۳7 


۴. رجوع شود به تفسیر المیزان, ذیل آیاتی که اين کلمات آمده است. 


مراتب و درجات شرک ۸ 


و لمس‌کردنی که در حوزه علوم حسی و تجربی است. نمی‌باشد. پیامبران 
می‌تخواهلد تیتقن انسان زا ان مخسوسن تا معقول واز اشکار تانهانو از 
محدود تا نامحدود بالا ببرند. 

متأسفانه موج اندیشه‌های محدود مادی و حسی که از مغرب‌زمین 
برخاسته به آنجا کشیده که گروهی اصرار دارند همة مفاهیم عالی و وسیع 
کر جهان‌بینی اسلامی را تا سطح محسوسات و مادیات تنزل 


دهند. 


دنا و آخرت 

یکی دیگر از ارکان جهان‌بینی اسلامی, تقسیم جهان است به دنیا و 
آخرت. آنچه قبلا تحت عنوان غیب و شهادت گفتیم مربوط بود به جهانی 
مقدم بر این جهان؛ جهانی که سازنده این جهان و تدییرکنندة این جهان 
است. اگرچه از یک نظر جهان اخرت. غیب است و جهان دنیا شهادت. 
ولی نظر به این‌که جهان شرفت ای باتسچهوهنیاست. جهانی است که 
اتسان به وی ان بازگشت می‌کند. تحت عنوان مستقل قابل توضیح 
است. جهان غیب جهانی است که از آنجا آمده‌ايم و جهان آخرت جهانی 
است که به آنجا می‌رویم. این است معنی سخن علی لو : 


رَجم اه اقا علم من ین و فی ین ول آین؟ 
تضمت عق شام حال کین که بداند از کها؟ ور کها وید کتیا؟ 


علی نفرمود خدا رحمت کند کسی را که بداند از چه؟ و در چه؟ و از 
چه؟ اگر چنین می‌گفت می‌گفتيم مقصود این است که از چه آفریده 
شده‌ایم؟ از خاک. در چه خواهیم رفت؟ در خاک. باز از جه 
برمی‌خیزیم؟ از خاک. اگر چنین گفته بود. اشاره‌ای بود به این اد 


۸ سس جهانبینی توحبدی 


۱ 
منها خلقناکم و فها نعیدکم و مها نخرجکم تاره اخری . 
شما را از زمین افریده‌ايم و به زمين باز می‌گردانیم و از زمین 
بار دیگر بیرون می‌آوریم. 


اما سخن علی در اینجا ناظر به آیات دیگری از قرآن است و مفهوم 
بالاتری دارد و آن اينکه از چه جهانی امده‌ایم؟ در چه جهانی هستیم؟ به 
سوی چه جهانی می‌رویم؟ 

دنیا و آخرت نیز مانند غیب و شهادت. از نظر جهان‌بینی اسلامی دو 
مفهوم مطلق‌اند نه نسبی, و به تعبیر قرآن هرکدام نشثه‌ای جدا گانه هستند. 
آنچه نسبی است کار دنیا یلا خی یعنی یک کار اگر به 
متظور نفس‌پرستی باشد کار د ۳۳ میا همان کار اگر برای 
خدا و در راه رضای خاش کارا آشتتو‌است: بعداً تحت صنوان 
«زندگی جاوید يا خیأت آخروی» دربارة دنیا و آخرت, مفصل بحث 
خواهیم گر 


۱ طه ۵۵ 


م۹ 
تال وعرل | ی 


در جهان‌بینی الهی پاره‌ای مسائل مطرح است که به رابطةٌ جهان با 
خداوند مربوط می‌شود. از قبیل مسائل حدوث و قدم جهان و مسائل 
مربوط به نظام و ترتیب صدور موجودات و دیگر مسائل که در الهیات به 
تفصیل مطرح است. 

اف مر کی و 
اه و شاه عدل الهی است که فراتت بسیار يا نکد نکر دازنگ: 

مسئلة حکمت بالغة الهی به این صورت مطرح می‌شود که نظام 
هستی نظامی حکیمانه است؛ بعنی نه تنها علم و شعور و اراده و مشیت 
در کار جهان دخیل است. بلکه نظام موجود نظام احسن و اصلح است و 
وضعی دیگر و نظامی دیگر احسن و اصلح از این نظام, ممتنع و ناممکن 
است؛ جهان موجود کاملترین جهان ممکن است. 

اینجاست که پرسشها و اپرادها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه حوادث 


۰ سس جهان‌بینی توحیدی 


و پدیده‌هایی در جهان مشاهده می‌شود که از مقولة نقص یا شر يا زشتی 
خير به جای شرء زیبایی به جای زشتی. و مفید بودن به جای عبث و 
پوجی بوده باشد. ناقص‌الخلقه‌ها. بلاها و مصببتها قباحت منظرهاء اعضا 
عادلانه بودن نظام به این است که ظلم و تبعیضی در آن وجود نداشته 
باشته آفات و نلابا وود نداد با یلکه قبا و فیستی :در ان ونجوه 
نداشته باشد؛ زیر آوردن موجودی به هستی و لذت هستی را به او 
چشانیدن و سپس فرستادن او به دیار نیستی ظلم است. عادلانه بودن 
نظام به این است که در موجودات آن نظام نقصهایی از قبیل جهل, عجز 
ضعف و فقر وحود نداشته باشد؛ زیرا همین که به اندام موحودی حامه 
هستی پوشانیده شد. دریغ داشتن شرایط و کمالات هستی از او ظلم 
یکی سفید است و یکی سیاه؟ یکی زشتت اسَت و دیگری زیبا؟ یکی 
سالم و دیگری علیل؟ چرا یک موجود انسان آفریده شده و دیگری 
گوسفند یا عقرب يا کرم خاکی؟ یکی شیطان افریده شده و دیگری 
فرشته اهر همه نکشان اف نله ی وبا تسا کار کی ید ما 
چرا آن که سفید یا زیبا یا سالم است. سیاه يا زشت يا علیل نشد؟ و همین 
طور... 

اینها و امنال اینها یک سلسله پرسشهاست که دربار جهان مطرح 
ات خهان‌تشی ولیک صهان رقف تدای کی ختا دز 
علی‌الاطلاق می‌داندباید به این پرسشها پاسخ دهد. 

نظر به اينکه پاسخ تفصیلی به این پرسشها کتاب مستقل پرحجمی 
خواهد شد. بعلاوه ما خود کتابی به نام عدل الهی در همین موضوعات 
نگاشته‌ايم و مکرر چاپ شده و در دست است و راه حل این اشکالات را 


کت له وترل اله 9-۶ 


در آن کتاب ارائه داده‌ايم. از ورود تفصیلی خودداری می‌کنيم و 
جویندگان را به ان کتاب ارجاع می‌دهيم. در اینجا فقط به ذکر اصولی 
چند که آشنایی با آنها زمینٌ حل اشکالات را به دست می‌دهد اکتفا 
می‌کنیم و نتیجه گیری را بر عهدهٌ خود خوانندهٌ محترم می‌گذاریم: 

الق ام عقاو کیال ات یدای رال ند ناتک 
واجب الوجود علی‌الاطلاق است و فاقد هیچ کمالی و فعلیتی نیست. هیچ 
کاری را برای رسیدن خودش به هدفی و کمالی و برای جبران کمبودی در 
خودش نمی‌کند؛ کار او به معنی حرکت از نقص به کمال نیست. از این رو 
مفهوم حکمت درباره او این نیست که او در کارهای خود بهترین هدفها 
را برای خود و بهترین وسیله‌ها را برای رسیدن به هدفهای خود انتخاب 
می‌کند. حکمت با این مفهوم دربارة انسان صادق است نه دربارةٌ خدا. 
حکمت الهی به معنی این است که کار او رسانیدن موجودات است به 
کمالات و غایات وجودشان. کار او ایجاد است که خود به کمال وجود 
(از عدم) رساندن است و یا تدبیر و تکمیل و سوق دادن اشیاء به سوی 
کبالات و خیرات آنهاسّت ومع دم از افاضاو تکمیل است,یک 
قسمت از پرسشها و ایرادها و اشکالها از قیاس خدا به انسان پدید آمده. 
غالبا هنکامی کال شوه (فایته و سکمت کار مین جیست 0 
پرسش‌کننده خدا را مانند مخلوقی که در کارهایش از مخلوقات و 
موجودات حاضر برای هدف خودش می‌خواهد بهره بگیرد در نظر 
که راون وه تفت که سم کیت آلی از آست گر 
فعلش غایت دارد نه خودش, و حکمت هر مخلوقی غایتی است نهفته در 
نهاد خود آن مخلوق و خداوند او را به سوی غایت ذاتی خودش می‌راند. 
بسیاری از پرسشهایش پیشاپیش پاسخ خود را دریافت می‌کند. 

تا ترشتر ق ان دی دیشهم اس تیان زا 
دربر گرفته - نظام خاص دارد. نوعی تقدّم و تا هرق غلیت نو بعاولیت و 
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سببیت و مسبّبیت میان موجودات و مخلوقات حکمفرماست که غیرقابل 
تخلّف است؛ یعنی هیچ موجودی نمی‌تواند از مرتبٌ خاص خود تجاوز و 
تجافی کند و مرتبةٌ موجودی دیگر را اشغال نماید. لازمةٌ درجات و 
مقاماتد افش فراتت هس اش است شمان آنها عضی اغتلات ازظ 
را ی میک وت ما 
معنی - که لازمة مراتب هستی است - تبعیض نیست که ضد حکمت و 
فل الق ده کف اناد هی ای هروش ود فا لت نک 
درج معین از کمال را داشته باشند و به یکی داده شود و از دیگری دریغ 
گردد. اما آنجا که اختلافها و تفاوتها به قصورهای ذاتی برمی‌گردد. 

ج. اصل کلیت: اشتباه دیگر انسان که از مقايسهٌ خدا با خودش پیدا 
می‌شود این است که انسان تصمیم می‌گیرد در زمان معين و مکان معين - 
و البته تحت شرایط حاکم معین - [مثلا] خانه‌ای بسازد و می‌سازد. یک 
مقدار آجر و گل و سیمان و آهن را که هیچ رابطه ذاتی با یکدیگر ندارند 
با یک سلسله پیوندهای مصنوعی به یکدیگر مربوط می‌سازد و نتيج 
آنها ساختمان معینی است به نام خانة مسکونی. 

خداوند چطور؟ ایا کار خداوند از این قبیل است؟ ایا صنع متقن 
الهی از نوع پیوند مصنوعی و عاریتی ایجاد کردن میان چند امر بیگانه 
نات ؟ 

ایجاد این‌گونه پیوندهای مصنوعی و عاریتی کار مخلوقی از قبیل 
اقبتاط استت که ی از این اطام ابیت و در سلودهای سفن او راو 
نیروها و خاصیتهای موجود و مخلوق اشیاء بهره گیری می‌کند؛ کار 
مخلوقی است که فاعلیتش و خالقیتش در حد فاعلیت حرکت است نه 
در حد فاعلیت ایجادی؛ یعنی در این حد است که حرکتی - آن هم قَسُری 
نه طبعی در یک شیء موجود به وجود می‌اورد. اما خداوند» فاعل 
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ایجادی است. او ایجاد کننده اشیاء با همة قوا و نیروها و خاصیتها و 
خصاتهای آنهاست. 

مثلاً انسان از آتش موجود و برق موجود بهره گیری می‌کند و ترتیب 
این کار جزئی خود را طوری می‌دهد که در یک لحظه و یک مورد که 
تزایشن مقبت اشت از آن استفاده کند.و در لحظه دایگر.و شرانط دیگر که 
فظیر تفاسال ایست اثر آ شن ای اه ده وان اوه ال و 
بو خوه آورنده بنق ور ان استت یا یه تخا ها آنها لازنا روم 
برق و آتش این است که گرم کنند يا حرکت ایجاد کنند یا بسوزانند. خدا 
برق یا آتش را برای شخص خاص و مورد خاص نیافریده که مثلا کلب 
فقیر را گرم کند اما جامة او را اگرادر آتش افتاد نوزاند. خدا آتش را 
خلق کرده که خاصبیی احلراقلاست. پل آ یی لا در کلیتش در نظام 
عالم باید درنظر گرفت که وجودش لازم و مفید و موافق حکمت است نه 
در جزئیتش که در فلان مورد جزئی برای فلان غرض فردی و شخصی 
ایا مفید و خیر و حکمت است یا ند؟ 

به عبارت دیگر علاوه بر اينکه در حکمت الهیء غایت را باید 
غایت فعل گرفت نه غایت فاعل, و حکیم بودن خدا به معنی ایجاد 
بهترین نظام برای رسانیدن موجودات به غایات انهاست نه به معنی 
فراهم کردن بهترین وسیله برای خروج خودش از نقص به کمال و از قوّه 
به فعل و برای وصول به اهداف کمالیة خود؛ اری. علاوه بر این باید 
بدانیم که غایات افعال الهی غایات کلّیه است نه غایات جزئیه. غایت 
خلق آتش, احتراق است به طور کلی, نه فلان احتراق جزئی که احیاناًبد 
حال یک فرد مفید است و یا احتراق جزئی دیگر که احیاناً به حال فرد 
دیگر زیانبار است. 

د. برای وجود یافتن یک حقیقت و واقعیت. تنها فیاضیت و 
تامالفاعلیه بودن فاعل کافی نیست. قابلیت قابل هم شرط است. عدم 
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قابلیت قابل در موارد زیادی منشاً محرومیت برخی موجودات از پرخی 
خیرات و کمالات می‌گردد. راز پیدایش برخی نقصها از قبیل جهلهاء 
مرا ی اه کل زضه قاط یواست زره اه ارس 
جمیع‌الجهات است؛ از این رو محال است که موجودی قابلیت وجود پیدا 
کند و از ناحیةّ او افاضة وجود نشود و امساک گردد. 

و. شرور و بدیها يا خود از سنخ نیستی‌اند. مانند جهلهاء عجزهاء 
فقرهاء و یا از سنخ هستی‌اند اما شریت آنها از آن نظر است که منشاً 
نیستیها می‌گردند مانند زلزلهها: میکروبهاء سم تگرگها و امتال ینها 
هستیهایی که منشا نیستیها می‌گردند. شربتشان از نظر وجود اضافی و 
تسیاب قافتا دلگ اس نم از نظر واحر فی‌نفسه آنها؛ یعنی هر 
چیزی که شر است. برای خی » بای بز دیگر شر است. 
وجود حقیقی هر شیء وجود فی‌نفسه اوست؛ وجود اضافی و نسبی او 

ز. خیرات و شرور دو صف جداگانه و مستقل از یکدیگر را تشکیل 
نمی‌دهند. بلکه شرور لوازم و اوصاف لاینفک خیرات می‌باشند. ريشةٌ 
تخت انست» ما وه صروری کار سم تس تسه یشک 
بودن و جدایی‌ناپذیری آنها از خیرات است. 

ح. هیچ شری شر محض نیست؛ عدمها و نیستیها به نوبة خود مقدمةٌ 
هستیها و خیرات و کمالات‌اند؛ شرور به نوبة خود مقدمه و پلة تکامل‌اند. 
این امقت که کته امن وی دز هی شرف تیا همه وندر اهر تسیستی 
هستی‌ای پنهان است. 

ط. قانون و سنت: جهان هستی به حکم اینکه بر طبق نظام علی و 
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معلولی جریان دارد و آن نظام - چنانکه گفته شد -کلی است. بر اساس 
قوانین و سنن جریان می‌یابد. قرآن کریم به صراحت این مطلب را تأیید 
ی ان 

ی. جهان همچنان که از یک نظام کلی لایتخلف برخوردار است. در 
ذات خود یک واحد تجزیه‌ناپذیر است؛ یعنی مجموع خلقت. یک 
واحد اندام‌وار را تشکیل می‌دهد. پس نه تنها شرور و آعدام از خیرات و 
هستیها تفکیک‌ناپذبرند. مجموعٌ اجزای جهان نیز به حکم اینکه یک 
قاخه ستاو یک اوه ات از یتشک جدابی‌نایذ برند. 

بنا بر اصول دهگانة فوق آنچه امکان وجود دارد. نظام معیّن کلی 
لا یتغیر است؛ پس امر جهان دایر است میان این که موجود باشد با نظام 
معیّن و يا اصلا موجود نباشد. این که موجود باشد و نظام نداشته باشد و 
پا نظام به شکلی دیگر باشد. مثلاً علتها به جای معلولها و معلولها به جای 
علتها باشد. محال است. پس انچه از نظر حکمت بالغه مطرح است این 
است که جهان با نظام معیّن وجود داشته باشد و يا هیچ چیزی وجود 
نداشته باشد. بدیهی است که حکمت اقتضا می‌کند افضل را یعنی هستی 
را نه نیستی را. 

ایضا, آن که امکان وجود دارد, وجود اشیاء است با هم لواژم و 
اوصاف لاینفک آنها. و اما اين که خیرات و هستیها از شرور و نیستبها 
جدا شوند. خیال محض و توهم محال است. پس. از اين نظر نیز آنچه از 
جنبهٌ حکمت بالغه مطرح است. بود و نبود خیرات و شرور است توأماء نه 
بودن در( و نبودن شرور. 

ایضا انچه امکان وجود دارد. کل جهان است به صورت یک واحد 
به هم بسته نه وجود یک جزء و عدم جزء دیگر. پس, از نظر حکمت 
بالغه آنچه قابل مطرح شدن است. بود و نبود کل است نه بودن یک جزء و 
نبودن جزئی دیگر. 
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اصول فوق. اگر درست هضم گردد. کافی است که هم شبهات و 
اشکالات حکمت بالغه و عدل کامل الهی را نقش پر آب نماید. بار دیگر 
خواننده محترم را به کتاب عدل الهی ارجاع می‌دهم و از اينکه به حکم 
ضرورت این مسائل را که از سطح این کتاب بالاتر است طرح کردم 
پوزش می‌طلیم. 

در پایان, نظر به این که بحث «عدل» تاریخچةٌ مخصوصی در میان 
مسلمین دارد به طوری که جزء اصول مذهب شیعه قرار گرفته - یعنی از 
نظر شیعه عدل یکی از اصول اسلام است - بی‌فایده نیست اشاره‌ای به 
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تاریخچهٌ اصل عدل در فرهنگ اسلامی 
در شیعه, اصل عدل یکی از اصول دین است. در مقدمة کتاب عدل الهی 
گفته‌ايم که اصل عدل در فرهنگ اسلامی تقسیم می‌شود به عدل الهی و 
عدل انسانی. عدل الهی تقسیم می‌ شود بهعدلستکو بنی و عدل تشریعی. 
عدل انسانی نیز به نوبه خود تقسیم می‌شود به عدل فردی و عدل 
اجتماعی. عدلی که از اختصاصات مذهب شیعه شمرده شده است و به 
همین دلیل و همین معنی جزء اصول دین در مذهب شیعه قرار گرفته 
است. عدل الهی است و این نوع از عدل است که در متن جهان‌بینی 
اسلامی واقع می‌شود. 

عدل الهی یعنی اعتقاد به این که خداوند. چه در نظام تکوین و چه 
در نظام تشر بع» به حق و عدل رفتار می‌کند و ظلم نمی‌نماید. علت این که 
اصل عدل یکی از اصول در مذهب شیعه قرار گرفت این است که گروهی 
در میان مسلمین پیدا شدند که آزادی و اختیار انسان را انکار کردند. آنها 
دربارة قضا و قدر الهی نوعی اعتقاد پیدا کردند که با آزادی انسان بکلی 
قافی بو آنها ال لوسر ز کب سب را در تطام کلی سین 
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و در نظام رفتار انسان انکار کردند و معتقد شدند که قضای الهی مستقیماً 
و پلاواسطه‌شمل می کوش برآیی امن تعسو زان لکد شام و رافد 
مغناطیس به هیچ وجه تأثیری در جذب آهن ندارد بلکه خدا مستقیماً 
اهن را به طرف مغناطیس جذب می‌کند. انسان کار خوب یا بد نمی‌کند 
بلکه خدا مستقیماً کارهای خوب و بد را در پیکر انسان انجام می‌دهد! 

اینجا بود که مسئلة مهمی طرح شد و آن اينکه اگر نظام علت و 
معلول یقت او اک انتان خودش تفن واقغی ور تایه 
کارهایش ندارد. پس تکلیف یاداش و کیفر فردی چه می‌شود؟ چرا 
خداوند به برخی مردم پاداش می‌دهد و آنها را به بهشت می‌برد و برخی 
دی را کیفر می‌دهد و به جهنم می‌برد. در صورتی که هم کار خوب را 
خودش انجام داده است و هم کار بد را؟ٌ کیفر دادن افراد انسان در حالی 
که کوچکترین اختیار و آزآگومیضیه بدا ظلم است و برخلاف 
اصل قطعی عدل خداوندی است. 

عموم شیعه و گروهی از اهل تسنن که «معتزله» نامیده می‌شوند. با 
اه زد بقل وق سل مهو ردو انا رواک 
قضا و قدر الهی در جهان به طور مستقیم عمل می‌کند. نفی کردند و آن را 
منافی اصل عدل شمردند و از این رو به «عدلیه» معروف شدند. 

از اینجا معلوم می‌شود که اصل عدل هرچند یک اصل الهی است. 
یعنی مربوط است به یکی از صفات خدا اما یک اصل انسانی نیز هست. 
زیرا مربوط است به آزادی و اختیار انسان. پس اعتقاد به اصل عدل در 
میان شیعه و معتزله یعنی اعتقاد به اصل آزادی انسان و مسئولیت انسان و 
نبا ند کاتسا 

متسین که در مورک عدل الق ها وی و یا خاها 
را به خود متوجه می‌سازد. در مورد پرخی نابرابریهای اجتماعی است. 
می‌گوبند چگونه است که برخی از افراد. زشت و برخی زیباء برخی سالم 
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و برخی بیمار برخی اد فیس و ی تب و مسر 
ایا این زار ها رخازت اه مین ای تسد با لور عدل الهش 
شهرت و محبوبیت متساوی باشند و هیچ‌گونه تفاوت و اختلافی در کار 
نباشد؟ ایا مسئول این نابرابریها جز قضا و قدر الهی چیز دیگری می‌تواند 
باشل؟ 

ريشة این سوال و این ابهام دو چیز است: یکی عدم توجه به کیفیت 
۱ 
مستقیماً عمل می‌کند ؛ مثلاً نروتها مستقیماً بدون وساطت هیچ سبب و 
می‌شود و همچنین سلامتها. زیبایبها. قدر تهاء مقامهاء محبوبيتهاء فرزندان 
و سایر موهبتها. 

به این نکته توجه نشده است که هیچ نوع روزی‌ای -چه مادی. چه 
معنوی - مستقیماً از یهلا غیب تقسیم نمی‌شود. بلکه قضای الهی یک 
نظام به وجود آورده است و,منشاً یک سلسله سنتها و قانونها شده است؛ 
هرکسی هرچه بخواهد باید از مجرای همان نظام و همان سنتها و قانونها 
بخواهد. 

ريشة دوم این اشتباه عدم توجه به مقام و موقع انسان به عنوان یک 
موجود مسئول و تلاشگر برای بهتر کردن زندگی خود و مبارزه با عوامل 
طبیعت از یک طرف و مبارزه با عوامل سوء اجتماعی و بدکرداریها و 
تتی هاش وراد اتسان از طر هی اس 

۳ جامعه‌ها برخی نابرابریهاست. اک ای منعم‌آند و کشتتین 


۱. رجوع شود به کتاب انسان و سرنوشت. نوشتة مولف. در آن کتاب مسائل مربوط به 
قضا و قدر, مستوفی بیان شده است. 
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کشتی نعمت را در اختیار دارند و برخی مفلس و با دریا درا محنت 
بیش وه کرینا نات اف فضتای لین تست که سکول آن اه یل که این 


انسان ازاد مختار و مسئول است که مسئول این نابرابر بهاست. 


موی 
رز مه 


۱0۳00۲ 


متن آیه 


لین یومنون بالغیب... 
فیس خاتها را 


دراو 
ان فیطل توت 


آمن الرّسول بما... 

قل آن کنتم تحبون... 
قل... و لا یتخذ... 
ی 
و عنده شاج الخیپ... 
ای وجهت وجهی... 

لا تدرکه الابصار... 


قل ان صلاتی... 


لا شریک له و پذلک... 


اتخذوا احبارهم و... 
تلک من انباء الغیب... 
قل...قل الّه خالق... 
و ان من شی ء الد.. 
منها خلقنا کم و فیها... 
لوکان فیهما الهد... 
ذلک... انه علی کل... 
فقال.. و قومهم لن... 
مکان فریق من.: 

و عدالّه لین ان 
اریت فن | بخل::: 
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۸۵ ۸۳ ۲ 
۴۳ 

1۹ 

«۳9۲ 

۴۳ ۳ 

۶۶ 

1۹ 

۴۳ 

۸۳ 


۶۴ ۰ 


و جحدوابها و... 

و... و له المثل الاعلی... 
۳1 لفترا ار 

و . لا اله الا ال... 

سبحان ریک رب. 2 

و.. ما لا لافری: 

ضرب اه مثلگ 0 


قاط نی کدقله ی 


کت رن 
صراط... الا الی اّ... 
اهم بقسمون رحمد... 
و ها 
لقد... و انزلنا الحدید... 
شیر تشه 
له شتا مامت و 
کلا ان الانسان... 

ن راه استغنی. : 


و لم یکن له کنو 


متن حدیث 
طلب العلم فریضت... 

و س یوار 
الحکمه ضا له ادوس 
اطلبوا العلم ولو... 
اطلبوا العلم من... 

۱[ 
الحمد ثّ ای لا... 


شعراء ۳۲ 
نمل ۱۴ 
روم ۳۷ 
فاطر 

فاطر ۱۵ 
صافات ۳۵ 
صافات 

ص‌ ۶۲ 
ص‌ ۶۳ 
زمر ۳۹ 
شوری 

شوری ور 
شوری وزه 
زخرف ۳۲ 
ق‌ ۱۶ 
حد ید ۳ 
حد ید ۲۵ 
حشر ۳۲ 
حشر ۳۴ 
علق ۶ 
علق ۷ 
اخلاص ۴ 


فهرست احادیث 


گوینده 


رسولاکرم 3 
رسول! کم 
رسول! کم 
رسول! کب 
رسول! کر 


امام علی تا 
امام علیخ3 


۳۵ ۸ 


۳۶ ۸ 


۵۷ ۵۵ ۳۴ 


۳۹۸ 


فهر ستها ۱۰۳ 


لحمد له الذی لم یتخذ... مفاتیح الجنان .۳ 

ولا حضور الحاضر... امام علی تج , ۵۱ 

لشرک اخفی من... رسولاکرم 2 ۶۵ 

تخذ تهم الفراعنة عبیدا... امام علی 3 , ۶۷ 

ذا بلغ بنو العاص... رسول‌اکرم 92 ۸ ۶۹ 

نتم لبیل الاعظم... وتا معا کنشرن ۷۶ 

و اعلاماً لعباده و... تا ها بت کید ۷۶ 

لدعاة الی انّه... تاک ها بویل کیره ۷۶ 

هیچ چیز را ندیدم مگر... امام علی:اج ۷۸ 

رحم اه امرءا... امام علیج3 ۸۷ 
فهرست اشعار فارسی 

مصرع اوّل اشعار نام سراینده ‏ تعداد ابیات ‏ صفحه 

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم بابا طاهر ۲ ۷۸ 

جان حیوانی ندارد اتحاد ست ۱۱ ۴۳۸۷ 

چرخ با این اختران, 3 خوش و زیباستی رح ۳ ۸۵ 

عکس روی تو جو در این جام افتاد حافظ ۲ ۸۱ 

منبسط بودیم و یک گوهر همه مولوی ۳ ۳ 

براهیم: ۲۳ بیضاوی(قاضی ناصرالدین عبداله ببن 

بن ابی الحدید(عزالدین عبدالحمید بن عمر): ۸۵۵ ۵۷ 

محمد): ۶۸ جبر ئیل ابو : ۷۳ 

بی,شسینا (ابنوغلی سین بیی, عتبد ان داو دی : ۵۵ 

معروف به شیخ الرئیس): ۸۵ راسل(بر تراند آرتور ویلیام): ۱۳ 

بوجهل(عمرو بن هشام): ۶۰ سلمان فارسی: ۶۲ 

بوسفیان بن حرب: ۶۰ ۶۳ سلیمان بن داودتلٍ: ۵۵ 

سرافیل او : ۷۳ عاص بن امیه: ۶۸ ۶۹ 


عثمان بن عفان: ۵۱ 

عزرائیل 3 : ۷۳ 

علی بن ابی‌طالب. امیرالم ومنین: 
۱ ۵۲ ۶۷ ۸۷۸ ۸۷ ۸۸ 

فاراببی(ابونصر محمد بین محمد بن 
طرخان): ۸۵ 

فخر رازی(ابو عبدالّه محمد بن عمر): 
۸۵۵ 

فرعون: ۶۱ ۶۳ ۶۶ ۶۷ 


فیض کاشانی(محمد بن مرتضی مشهور 


به ملامحسن): ۵۷ 

محمد بن عبدالّه» رسول اکرم له ۳ 
۰ ۶۳ ۶۵ ۶۸ ۶۹ ۷۴ ۸۶ 

مروان حکم: ۶۹٩‏ 

موسی بن عمرانظْو: ۶۱ ۶۳ ۶۶ 
مولوی بلخی(جلال‌الدین محمد): ۴۶ 
میکائیل 3 : ۷۳ 

ولید بن مغیره مخزومی: ۶۰ 
هارونتثٍ: ۶۶ 

هگل(جرج ویلیام فردریک): ۸۰ ۸۱ 


کتب/ مقالات ,تشر یات 
اصول فلسفه و روش رالیسم: ۴۱ ۶۴ تفسیر کشاف: ۵۵ 
۸۰ تفسیر مجمع البیان: ۵۵ 
المنجد: ۵۶ جهان‌بینی علمی: ۱۳ 
ات و۱۸ رم ]از معارف قرآن (رساله): ٩‏ 
بحارالانوار: ۲۲ زندگی جاوید پا حیات اخروی: ۸۸ 
تحف العقول: ۲۲ شرح نهح البلاغه: ۶۸ 
تضاد و حرکت در فلسفهٌ اسلامی(مقاله): عدل الهی: ۶۴ ۸۰ ۸۰ ٩۱‏ ۹۶ 
۸۳ علم الیقین: ۷۸ 


تفسیر المیزان: ۸۵۵ ۶۶ ۸۵ ۸۶ 

تفسیر امام فخر رازی (مفاتیح الغیب): 
۸2۵ 

مر بیضاوی(انوار التنزیل و اسرار 
التأویل: ۵۵ 

تفسیر روح‌البیان: ۵۵ 

تفسیر صافی: ۵۵, ۵۷ 


قراق کرد ۱۵۹ ۳۵ 
۰ ۵۳ ۵۵ ۵۶ ۸۵۸ ۶۰ ۶۴ ۶۶- 
۶۸ ۷۶-۷۴ ۸۲- ۸۶ 

مفاتیح الجنان: ۴۰ 

مقالات فلسفی: ۸۳ 

نهحالبلاغه: ۳۹-۳۷ ۸۵۱ ۸۵۲ ۶۸ 
ولاء‌ها و ولایتها (رساله): ۷۶ 


